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ویاهای ناتمام ر

بسـیار می شـنویم، تاسف ها و حسرت ها را بابت تباه شدن دستاوردهایی 

کـه کشـور در طـول دوران جمهوریـت بـه آن‌هـا دسـت یافته بـود. بـار دیگر، 

همچـون چندیـن بـار پیـش از آن در تاریخ این کشـور، انـدک پیشرفت هایی 

کـه بـه ظاهر در حال رخ دادن بود، در مقابل امواج خشـمگین و قهار ارتجاع 

در هـم شکسـت و مـا بـار دیگـر، بـه همان جایی بازگشـته‌ایم که پیـش از آن 

بودیـم و حتـی چه بسـا عقب تـر از آن. اصلاحات امانی، به شـورش کلکانی و 

پـس از آن اسـتبداد نـادری منتهی شـد. دهه‌ی درخشـان مشروطـه، در پای 

مسـلخ جمهـوری داود خانـی ذبـح شـد. تغییـرات حـزب دموکراتیـک خلق، 

در مقابـل سـیل بنیـان بـر افکـن مجاهدیـن خشـمگین، دود شـد و بـه هـوا 

رفـت. آزادی‌ و قدرتـی کـه جریان هـای سـتم‌دیده پـس از پیـروزی مجاهدین 

بـه آن دسـت یافتنـد، زیـر چین هـای تانـک طالـب پـایمال شـد. سرانجـام، 

آزادی، حقـوق بشر، حکوومـت دموکراتیک، حقوق زن و سـایر دسـتاوردهای 

جمهوریـت، جملگـی با بازگشـت مجدد امـارت، آن چنان که خود تباه شـد، 

آرزوهـا و امیدهـای بسـیاری را بـر باد داد. به راسـتی، چه نفرینـی دامان این 

ملـک را گرفتـه کـه هـر گاه در آن جوانه هـای حرکتـی رو بـه جلـو از دل ایـن 

خـاک سر بـر مـی‌آورد، طوفـان تباهی بر آن مـی‌وزد؟

شـاید بـا مطالعـه‌ی آخریـن مقطـع طلایـی کـه ایـن سرزمیـن تجربـه 

کرده‌اسـت، مقطعـی کـه هنـوز خاطـره‌ی آن در اذهـان بسـیاری از مـا تـازه و 

نزدیـک اسـت، بتـوان بـه پاسـخی فراتـر از طالع بینـی تقدیـر باورانـه دسـت 

یافـت. افغانسـتان در هیـچ دوره‌ای از تاریـخ خـود، ایـن سـطح از توسـعه ی 

مدنـی و سیاسـی را تجربـه نکرده بـود. آزادی مطبوعات و رسـانه ها، حقوق و 

آزادی هـای شـهروندی کـه تمامی دسـتگاه ها موظف به رعایت و پاسداشـت 

آن بودنـد، شـکوفایی دانـش و تحصیل، خـروج زنان از انزوای سـلطه و عزلت 

جامعه‌ای مردسـالار و یکه تازی آن ها به سـوی فتح قله های پیشرفت، رعایت 

حقـوق اقلیت هـای مذهبـی و قومی، حکومتی مبتنی بر قانـون، همه و همه 

امـوری بودنـد کـه شـهروندان افغانسـتان در طـول دوره‌ی بیسـت سـاله ی 

جمهوریـت تجربـه کردنـد و چـه بسـا خود را محـق و سـزاوار بدانند کـه آن ها 

را دسـتاوردهای جامعـه بخوانند. اما به راسـتی آیا چنیـن ادعایی، 
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پرسـش اصلی این اسـت که چرا فدرالیسـم در افغانسـتان مطرح می شـود 

و چـه ضرورت هایـی ایـن بحـث را توجیـه می کنـد؟ در پاسـخ بایـد گفـت: 

فدرالیسـم نـه به عنـوان راه حل مطلق، بلکه به مثابه چارچوبـی نهادی برای 

مدیریـت تنـوع و توزیع قـدرت، می تواند به کاهش تعارضات سـاختاری در 

افغانسـتان کمک کند.

او گفـت مـن بـا ریش سـفیدان محل مشـوره کـرده‌ام و آنهـا گفته‌اند 

کـه هزاره هـا بـه خداونـد و قـرآن اعتقـاد ندارنـد و لـذا سـوگند شـان 

بـه قـرآن بیهـوده اسـت. تنهـا چیـزی کـه هزاره هـا بـه آن بـاور عمیق 

دارنـد، تیـغ ابوالفضـل اسـت. بنابراین شما را به تیغ ابوالفضل قسـم 

می‌دهیـم و...

محمد هدایت Aسرور دانش A

منـع دختران از آمـوزش، علاوه بـر آسـیب های روحـی 

و عاطفـی، ضربـه‌ی جبران ناپذیـری بـر پیکـر جامعـه ی 

ایـن تصمیـم  بـا  افغانسـتان وارد کـرده اسـت. طالبـان 

غیرعقلانـی، هزاران خانـواده را بدون نان و هـزاران چراغ 

امیـد را خامـوش کردنـد.

بـرای درک عمـق فاجعـه کافـی اسـت تنهـا یک نمونـه را 

بررسـی کنیـم: در غـرب کابـل ۲۳۵ مکتـب خصوصـی 

فعـال بـود و در هـر مکتب حداقـل ۱۰ زن به عنوان معلم 

مصروف تدریـس بودنـد. با منع آمـوزش دختران، همه ی 

این زنـان بی کار شـدند.
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ادامه در صفحه بعد

ادعای درسـتی اسـت؟ آیا می توان جمله‌ی اموری را که بر شـمرده شـد، از جمله‌ی دسـتاوردهای مردم افغانسـتان 

دانست؟

دسـت‌آورد، قاعدتا بایسـتی به چیزی گفته شـود که کسـی آن را کسـب کرده و به دسـت آورده باشـد. اما آیا به 

راسـتی، جامعـه و مـردم افغانسـتان خـود بـه ارزش هایـی کـه گفته شـد و پیشرفت هایی که بر شـمرده شـد، دسـت 

یافتـه بودنـد؟  پاسـخ منفـی اسـت. چـرا کـه اگـر پاسـخ مثبـت می بـود، هیچ وقـت نیـازی بـه پایگاه هـای خارجی، 

نیروهـای ناتـو و حمایـت مالـی و نظامـی قدرت هـای جهانـی وجـود نمی‌داشـت. تغییـرات دوران جمهوریـت، در 

جامعـه‌ای بـه پشـتوانه‌ی حضـور قدرت هـای جهانی به وجـود آمد که بسترهای فرهنگـی و اجتماعـی در آن به هیچ 

عنـوان بـرای ظهـور چنیـن تغییراتـی مسـاعد و آماده نبود. چه بسـا حتـی بتوان مدعی شـد که ایـن بسترها نه تنها 

بـرای ظهـور چنیـن تغییراتـی مسـاعد نبـود، بلکه بـا آن هـا کاملا در سـتیز و در تضاد بـود. حضور نیروهـای نظامی 

خارجـی و مهم تـر از آن، پول هایـی کـه از طریـق موسسـات و نهادهـای بیـن المللـی بـرای آرایـش کـردن چهـره و 

سـیمای جامعـه بـه سـوی آن سرازیـر شـده بـود، هیـچ گاه اجـازه نـداد این سـتیز و تضاد در طول این بیسـت سـال 

بـه درسـتی درک گردد.

چـه بسـا یکـی از آسـان ترین راه هـای درک ایـن تضاد و سـتیزه، رصد کـردن واکنش هـای امروز جامعـه در قبال 

از بیـن رفتن آن تغییـرات و ارزش هـای حقـوق بشری و دموکراتیـک در دوران پس از بازگشـت مجدد طالبان اسـت. 

برای بسـیاری از مردم، محروم شـدن زنان از تحصیل و کار چه بسـا امری بایسـته و مطابق با شرع تلقی شـود. اگر 

نـه بـه ایـن شـوری، لااقـل بخش عظیمی از مـردم در بدنه‌ی جامعه ایـن محرومیت را فاجعه تلقی نمی کننـد و با آن 

سـازگار شـده‌ و بـه آن تـن داده‌انـد. با برخـی از آن هـا هنگامی که صحبت می کنـی، ظاهر امروز جامعه در مقایسـه 

بـا سـیمای جامعـه در دوران جمهوریـت، اسلامی تـر عنـوان می کننـد. از نـگاه آن هـا جلوه‌نمایـی دخترکانـی که در 

تلاش برای اثبات شـان انسـانی خود، در فضای عمومی جامعه جسـورانه مشـغول کار، تحصیل و تلاش‌اند، چندان 

بـا اسـتانداردهای دینـی و معیارهـای شریعـت سـازگاری نـدارد. ایـن تنها یـک نمونه اسـت و گمان بر آن اسـت که 

اگـر یـک یـک ارزش هایـی کـه دوران جمهوریـت خـود را بـه دارا بـودن آن ها ممتاز می شـمرد، به راسـتی بـا بسترها 

و زیرسـاخت های فرهنگـی و اجتماعـی جامعه سـنخیت نداشـتند. حضـور آن هـا در جامعه‌ی افغانسـتان، همچون 

وصلـه‌ای ناجـور و آرایـه‌ای عاریتـی بـود کـه فرجـام طبیعـی آن ها نمی توانسـت چیـزی جز جدایـی و فراق باشـد. بر 

ایـن اسـاس چه بسـا بـه جرات بتوان گفت که اطلاق عنوان »دسـتاورد« بـر ارزش های دموکراتیـک و حقوق بشری و 

نهادهایـی کـه در طـول دوران جمهوریت تجربه شـد، اطلاقی مجاز و از روی تسـامح اسـت.

ما قائل به دترمینیسـم تاریخی نیسـتیم. با این وجود بررسـی سـیر تغییرات در تاریخ افغانسـتان و نیز مطالعه ی 

واکنش هـای جامعـه آن را بـه سـمت ایـن نتیجه سـوق می‌دهد که هـر گاه بسترهـای لازم برای ایجـاد تغییرات مثبت 

وجـود نداشـته باشـد و جامعه ظهور چنیـن تغییراتی را رادیکال تلقی کنـد، ارتجاع با قدرتی بیشتر باز خواهد گشـت 

و تومـار آن تغییـرات را در هـم خواهـد پیچیـد. افغانسـتان کشـور بازی های کلان منطقـه‌ای و بین‌المللی بوده اسـت. 

عرصـه‌ی رقابـت ابـر قـدرت شرق و غـرب و محـل تلاقـی استراتژیسـت های سیاسـت خارجـی قدرت هـای منطقـه‌ای. 

مقـدرات ایـن ملـک و مـردم، بسـا اوقات در طـول تاریـخ آن، در خارج از مرزهـای آن رقم خورده اسـت. با ایـن وجود، از 

زاویـه‌ی اقتضائـات اجتماعـی و فرهنگـی، چـه بسـا به جرات بتـوان گفت که هر گونه نسـخه‌ی داخلی یـا خارجی اگر 

بخواهـد در ایـن سرزمین کامیاب باشـد، نبایسـتی بسترها و زیرسـاخت های فرهنگـی را نادیده بگیرد.

تغییـر ممکـن اسـت، امـا تنها راه بـرای آن که این تغییرات به سـمت بهبـود و پیشرفت و ترقی، مانـدگار و پایدار 

باشـد، آن اسـت که ریشـه در بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه داشـته باشد. از این منظر، مسئله‌ی افغانستان 

دیگـر صرفـا مسـئله‌ی شکسـت یک نظام سیاسـی یا سـقوط یک حکومت نیسـت؛ مسـئله، شکسـت فرآینـد تولید 

و درونی سـازی تغییـر اسـت. جامعـه‌ای کـه ارزش هـای جدیـد را صرفـا در قالـب نهادهایـی وارداتـی دریافـت کند، 

بی‌آن کـه در درون آن گفت‌وگویـی جـدی دربـاره‌ی ضرورت، معنـا و مشروعیـت آن ارزش‌هـا شـکل گرفتـه باشـد، 

در نخسـتین بزنـگاه تاریخـی ممکـن اسـت همان ارزش هـا را پـس بزنـد. چنان که ادموند برک، فیلسـوف سیاسـی 

محافظـه کار، هشـدار داده بـود: »تغییر بـدون احتیاط، اصلاح نیسـت؛ ویرانی اسـت.«

بنابرایـن، اگـر قـرار باشـد افغانسـتان بار دیگـر در چرخه‌ی آشـنای اصلاح، مقاومت، فروپاشـی و ارتجـاع گرفتار 

نشـود، بایـد از تجربـه‌ی جمهوریـت نـه فقـط بـه عنـوان خاطـره‌ای از یـک گذشـته‌ی از دسـت‌رفته، بلکـه همچـون 

آزمایشـگاهی تاریخـی بـرای فهـم خطاها و کاسـتی های خود اسـتفاده کند. از ایـن منظر، چند نتیجـه‌ی راهبردی 

قابـل طرح اسـت:

۱. تغییر باید از »جامعه« آغاز شود، نه از »دولت«.

سـاختن قانـون، پـارلمان، وزارت خانـه و نهادهـای مـدرن، بـدون سـاختن فرهنـگ سیاسـی متناسـب بـا آن ها، 

بیشتر شـبیه سـاختن سـاختمانی اسـت که پی آن هنوز ریخته نشده اسـت. دموکراسـی پیش از آن که مجموعه‌ای 

از نهادهـا باشـد، مجموعـه‌ای از باورهـا، عادت هـا و مناسـبات اجتماعـی اسـت. جامعه باید به این نتیجه برسـد که 

قانـون، آزادی، برابـری و مشـارکت سیاسـی نـه امتیـاز یک گروه، بلکـه ضرورت زندگی جمعی اسـت.

۲. اصلاحات باید تدریجی، بومی و قابل هضم اجتماعی باشد.

این به معنای تسـلیم شـدن در برابر سـنت های ناعادلانه نیسـت؛ بلکه به معنای یافتن زبان و مسیرهایی است 

کـه تغییـر را بـرای بخش هـای وسـیع جامعه قابل فهم و قابـل پذیرش کند. هیچ جامعـه‌ای را نمی توان با نسـخه‌ای 

واحـد و صرفـا از بیـرون طراحـی کـرد. جـان لاک زمانـی نوشـت کـه »جوامع سیاسـی بـرای حفـظ زندگـی، آزادی و 

دارایی شـکل می گیرند«؛ اما شـکل تحقق این ارزش ها در هر جامعه، نیازمند شـناخت دقیق همان جامعه اسـت.

۳. اصلاحات باید از حالت پروژه‌ای و وابسته به بیرون خارج شود.

تـا زمانـی کـه منابـع، مشروعیـت و حتـی تصـور امـکان تغییـر، عمدتـا از بیـرون تأمیـن شـود، هر پیشرفتـی در 

معـرض ایـن خطـر قـرار دارد کـه بـا قطـع حمایـت خارجـی، مشروعیـت داخلـی خـود را نیز از دسـت بدهـد. کمک 

خارجـی می توانـد شـتاب‌دهنده باشـد، اما نمی توانـد جایگزین اراده‌ی اجتماعی شـود. جامعـه‌ای که خود صاحب 

تغییر نباشـد، در لحظه‌ی بحران ممکن اسـت برای بازگرداندن نظم آشـنا، حتی از دسـتاوردهای خویش نیز چشـم 

بپوشد.

 ۴. مسئله‌ی زنان و حقوق شهروندی باید از سطح »اعطای حق« به سطح »پذیرش اجتماعی حق« منتقل شود.

حـق، هنگامـی پایدار می شـود که جامعه آن را بخشـی از نظم طبیعـی و اخلاقی زندگی خود بدانـد. اگر حقوق زنان 

صرفا محصول قانون باشـد، با تغییر قانون ممکن اسـت از میان برود؛ اما اگر در خانواده، مدرسـه، اقتصاد، فرهنگ 

و مناسـبات روزمره اجتماعی ریشـه بدواند، بازگرداندن جامعه به وضعیت پیشـین بسـیار دشوارتر خواهد شد.

۵. و سرانجـام، بایـد بـه جـای رؤیای »سـاختن افغانسـتان جدیـد«، به فکر سـاختن جامعه‌ای باشـیم که بتواند 

خـود را تغییر دهد.

ایـن شـاید بنیادی تریـن درس تجربـه‌ی چند دهه‌ی اخیر باشـد. آینده‌ی افغانسـتان را نمی تـوان صرفا با تغییر 

حکومـت، قانـون اساسـی یا ایدئولوژی سیاسـی تضمین کـرد. آنچه باید تغییر کند، ظرفیت جامعه بـرای گفت‌وگو، 

تحمـل تفـاوت، پذیـرش تکثر و حل مسـالمت‌آمیز منازعه اسـت. اگر این ظرفیت ها شـکل بگیرد، تغییرات سیاسـی 

نیز شـانس بیشتری برای ماندگاری خواهند داشـت.

شـاید مشـکل اصلـی افغانسـتان ایـن نبوده اسـت که تغییر در آن ممکن نیسـت؛ مشـکل این بوده کـه ما بارها 

کوشـیده‌ایم پیـش از آن کـه جامعـه را بـرای تغییر آماده کنیم، خودِِ تغییـر را به جامعه تحمیل کنیم. آینـده، اگر قرار 

باشـد بـا گذشـته تفاوتـی داشـته باشـد، باید از همیـن نقطه آغاز شـود: تغییر دیگر نبایـد صرفا چیزی باشـد که »بر 

مـردم افغانسـتان اتفـاق می‌افتـد«؛ بایـد چیزی باشـد که »مردم افغانسـتان خود آن را می سـازند، می فهمنـد و از آن 

دفـاع می کنند«.

ادامه سرمقاله

دانش ور  سر استاد  سخنرانی 

 جایگاه آیت الله العظمی فیاض

در فقاهت و مرجعـیت معاصر

با اشاره به تحولات سیاسی اخیر

ونمایی از کتاب  در مراسم بزرگ داشت از آیت الله العظمی فیاض و ر

»از فیوضات فیاض« و  مجله »عدالت و امید«- قم- 1405/6/19

بـا اغتنـام از فرصـت، در ابتـدا سلام و احترام تقدیـم می کنـم 

بـه همـه عـلما و فرهیختگانـی کـه امـروز در محفـل رونمایـی دو 

اثـر فرهنگـی مربـوط بـه فقیـه یگانـه نجـف مرجـع فقیـد آیت‌الله 

العظمـی فیـاض حضـور بـه هـم رسـانده‌اند و همچنیـن تشـکر 

می کنـم از همـه دوسـتان و عزیزانـی کـه همـت کردنـد و زمینـه 

برگزاری این محفل را فراهم سـاختند. هدف اصلی ما از برگزاری 

ایـن محفـل، در حقیقـت رونمایـی از دو اثـر قلمـی نیسـت، بلکه 

هـدف اصلـی بزرگ‌داشـت و تکریـم از مقـام فقاهـت و مرجعیـت 

آیت‌اللـه فیـاض و تجدیـد یـاد و خاطره آن گوهر تابـان و در یتیم و 

نایـاب نجف اسـت.

اما پیش از هر سـخنی اجازه دهید که ضمن گرامی‌داشـت از 

هفته شـهید، درود بفرسـتم به روان پاک همه شـهدای راه عزت و 

آزادی افغانسـتان مخصوصا علمای مبارز و شـهید کشور از علامه 

شـهید بلخـی تـا اسـتاد شـهید مـزاری و تا همـه مجاهـدان، علما 

و روحانیـت مبـارزی کـه در دوره جهـاد رهایی بخش افغانسـتان و 

دوره هـای بعـد از آن در راه عدالـت و آزادی بـه شـهادت رسـیدند و 

همچنـن درود می فرسـتم بـه روان پـاک همـه علما و رجـال بزرگ 

مخصوصـا مراجـع عظـام تقلیـدی که از ایـن دنیا رخت بربسـتند 

و بـه لقـای حق شـتافتند، مخصوصا آیـت اللـه قربان علی محقق 

کابلـی و آیت الله محمداسـحاق فیاض.

همچنیـن وظیفه خـود می‌دانم کـه با اسـتفاده از این فرصت 

یکبـار دیگـر سلام و درود بی پایـان بفرسـتم بـه روان بزرگ مـردی 

کـه در زمانـه حاکمیـت جور و جهـل و جنون، مردانه، شـجاعانه و 

حکیمانـه در برابـر همه یزیدیان زمان به مقاومت برخاسـت؛ رهبر 

شـهید جمهـوری اسلامـی ایران آیت‌الله سـید علی خامنـه‌ای که 

همچـون امامـش علی مرتضی در مـاه رمضان و در حـال عبادت، 

به دسـت اشـقی الاشـقیاهای دوران، به شـهادت رسـید و به مقام 

قـرب الهـی »فزت برب الکعبه« نائل آمـد و در تاریخ سراسر افتخار 

مبـارزه و مقاومـت در برابـر طاغـوت و اسـتکبار، بـه یـک الگـوی 

جاویدانـه دیگـر تبدیـل شـد. روانش شـاد و راهش پر رهـرو باد!

حضار گرامی!

مـن لازم نمی بینـم امـروز در بـاره ایـن دو اثـری کـه رونمایـی 

می شـود صحبـت کنـم. ارزیابـی و قضـاوت در ایـن مـورد را بـه 

شما فرهیختـگان واگـذار می کنـم. امـا تنهـا می خواهـم به برخی 

از نـکات مهـم در مـورد عظمـت شـخصیت آیت‌اللـه فیاض اشـاره 

کنم و به برخی از سـؤالاتی که گاهی از سـوی اشـخاص ناآگاه یا 

مغرض مطرح می شـوند پاسـخ کوتاه ارائه کنم و سـپس به برخی 

از تحولات سیاسـی کشـور اشـاره نمایم. اما قبل از آن این نکته را 

بایـد یـادآوری کنـم که این هـر دو اثر )هم کتـاب فیوضات فیاض 

و هـم مجلـه عدالـت و امید(، کمی با شـتاب و در فاصلـه کمتر از 

40 روز و بـه مناسـبت چهلـم رحلـت آیت‌اللـه فیـاض تهیـه و نشر 

شـدند. یعنـی هـم تدوین و هـم تنظیـم و ویرایش و صفحـه آرایی 

آن ها همگی در خلال کمتر از 40 روز تهیه و به نشر سـپرده شـد 

و از این جهت ممکن اسـت کاسـتی های زیادی هم داشـته باشد 

ولـی بـدون شـک در جای خود ابتـکار عالی و قابل قدری اسـت، 

امـا ایـن بـه نظـرم کافـی نیسـت و تنهـا گام نخسـت اسـت و باید 

عـلما و محققـان مـا دسـت به قلم ببرنـد و بیشتر پژوهـش کنند و 

بنویسـند و نشر کنند.

امـروز برخـی می گوینـد که این نـوع کارها یعنی پـرداختن به 

عـلمای حـوزه و فقه و اصـول و فقاهت و مرجعیت، برای ما اولویت 

نداشـته و یـک نـوع وقـت گذرانـی‌ اسـت و باید امـروز بـرای مردم 

راه هـای نـو را جسـتجو کـرد. امـا بایـد گفت ایـن نـوع اقدامات نه 

تنهـا وقت گذرانی نیسـت، بلکه عیـن نیاز مـردم و ضروت زمان ما 

اسـت، مگـر ایـن که ما نیـاز روز را تنها حضور در فیسـبوک و تیک 

تـاک و رسـانه های جمعـی معنا کنیم و شـب و روز دسـت به یخن 

همدیگر باشـیم و تحقیر و اهانت و خودزنی و پاشـیدن بذر تفرقه 

و نفـاق را پیشـه خود کنیم!

در عصر و زمانـه‌ای کـه بـر همـه جـای کشـور جـور و جهـل و 

جمـود و جنـون حاکم اسـت و همـه سرمایه فرهنگـی و اجتماعی 

و هویـت تاریخـی ملـت به یـغما برده می شـود، معرفـی چهره های 

علمـی، بازنگـری نظریـات و اندیشـه های دانشـمندان و احیـا و 

تقویـت فرهنـگ و تاریـخ و ارزش هـای دینـی و معنـوی، خود یک 

مسـئولیت سـنگین و یک خدمت بزرگ در جهت تقدیر از دانش 

و اندیشـه و آگاهـی اسـت و بـر علاوه، سـخن گـفتن از فیـاض و 

فیاض هـا تقدیـر از ثممرات حضـور بیـش از یـک قرن حضـور مردم 

مـا در حـوزات علمیـه و مراکـز علمی اسـت، آن هـم در عصری که 

خیلی هـا تـا دیـروز طلاب و عـلمای افغانسـتانی در حوزه هـا را 

نـه تنهـا شایسـته اجتهـاد و فقاهـت نمی‌دانسـتند، بلکـه آنـان را 

موجـودات اضافـی و بـار دوش حوزه دانسـته و به عنـوان حوزویان 

درجـه 2 و 3 تلقـی می کردنـد. امـا امـروز همیـن دانشـمندان 

وطـن مـا با تولیـد اندیشـه و دانش‌افزایی خود، تاریخ و سرنوشـت 

حوزه هـا را رقـم زده‌انـد. آیا این جای افتخار نیسـت که شـخصیت 

عالی قـدری ماننـد مـفسر بی نظیـر قـرآن آیت‌اللـه جـوادی آملـی 

بگویـد: ایـن طلبه افغانـی )آخوند خراسـانی هـروی ارزگانی( بود 

کـه الآن یـک قـرن مـا را دارد به دنبـال خودش می کشـاند... صد 

سـال قبـل ایـن طلبه افغانـی در مشـهد درس خوانـده و بعد رفته 

نجـف و درس خوانـده، کفایـه نوشـته، الآن مـا صـد سـال اسـت 

دنبال او هسـتیم«..

مـن حتـی می خواهـم برسـخنان آیت‌اللـه آملـی اضافـه کنـم 

کـه تـا چنـد صد سـال دیگر هم نـه تنها آخونـد خراسـانی  هروی 

ارزگانـی بلکـه فیـاض غزنـوی جاغـوری نیـز تممام حـوزات علمیه 

شـیعه را بـه دنبـال خـود خواهـد کشـانید و ایـن افتخـار و امتیـاز 

کمی نیسـت.
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و مقاومت فرهنگی

ادامه از صفحه قبل

ادامه در صفحه بعد

برخـی دیگـر هـم مطـرح می کنند که آیت‌الله فیاض درسـت اسـت که یـک فقیه و 

مجتهـد برجسـته و یـک دانشـمند بی نظیر بـود، اما می پرسـند که او همه عمـر خود را 

در عـراق بـه سر بـرده و برای مردم و کشـور خود یعنی برای افغانسـتان یا بـرای هزاره ها 

چه کرده اسـت؟

مـن در پاسـخ عـرض می کنم کـه آیت‌الله فیاض بـدون این که کمتریـن منت‌داری 

از کشـور و سرزمیـن مـادری یـا قـوم هم کیـش و هم‌زبـان خود داشـته باشـد و یـا کدام 

کمـک و حمایتـی از کسـی و گروهـی دریافـت کرده باشـد، تنها با همت بلنـد و تلاش 

و کوشـش نفس گیـر و تقـوا و تهذیـب نفس خـود، خود را به قله رسـانید، بـه قله بلند و 

شـامخی که رقابت برای فتح آن بسـیار طاقت فرسـا اسـت. فیاض همراه با خود، شما 

را یعنـی ملـت و کشـور خـود را هـم به قله رسـانید. ملت ها بـا علم و دانـش و با چهره ها 

و اسـتعدادهای درخشـان خـود به قله ها صعـود می کنند.

ایـن سـؤال بسـیار سـاده لوحانه اسـت که بگوییم فیـاض برای ملت خـود چه کرد؟ 

فیـاض شما را حـد اقـل در دنیـای پهنـاور اجتهـاد و فقاهـت، بـه اوج افتخـار رسـانید. 

مرجعیت جهانی قله بلندی اسـت که در رقابت سـخت جهانی کمتر کسـی یا کسانی 

می تواننـد ایـن قلـه را فتح کنند. آیا این کم خدمتی اسـت؟ فیاض دهقـان‌زاده‌ای بود 

کـه پـدر بینوایـش حتـی یـک متر زمیـن از خـود نداشـت و بـرای دهقانـی زمیـن‌داران 

دیگـر از دیـار مـادری خـود همیشـه آواره بـود و بالاخـره در آوارگـی هـم جـان سـپرد، 

امـا ایـن فرزنـد برومنـدش نـه تنهـا نـام پـدر و مـادرش، بلکـه نـام ملـت و وطنـش را تـا 

آسمان هـای بلنـد علـم و دانایی بالا بـرد! اکنون شما نیز بیایید همت کنید و در سـایر 

رشـته های علمـی میـدان‌دار شـوید و در رقابـت جهانـی در فیزیـک و طـب و فلسـفه 

و سیاسـت و جامعـه شناسـی و ماننـد آن خـود را بـه قلـه برسـانید، تـا شما نیـز فیـاض 

دیگـری شـوید و افتخـار دیگـری برای ملـت خود بـه ارمغـان بیاورید.

برادران و خواهران گرامی! علما و طلاب عزیز!

جایـگاه فیـاض را بایـد در دو قلمـرو یـا در دو محیـط بررسـی کـرد: یکـی محیـط 

عـلمای افغانسـتان و دوم محیـط مکتـب نجـف و جهـان تشـیع و نـه بـا محیـط غرب و 

اروپـا و بـا انیشـتاین و نیوتـن و کانـت و دیـکارت و هایدگـر و ماننـد آنـان.

اول- در محیط علمای معاصر افغانستان

در ایـن رابطـه در کتـاب از فیوضـات فیـاض، فصـل نخسـت را بـه ایـن عنـوان 

اختصـاص دادم: )حـوزه نجـف؛ خاسـتگاه نسـلی از فقهـا و مجتهـدان افغانسـتانی از 

محمدکاظـم خراسـانی هـروی تـا محمداسـحاق فیـاض( و به همین مناسـبت علمای 

افغانسـتانی را بـه سـه نسـل تقسـیم کـردم: نسـل اول- سـه چهـره شـاخص تاریخـی: 

محمدکاظـم خراسـانی هـروی ارزگانـی الاصـل صاحـب کفایـه الاصـول و ملا فیـض 

محمـد کاتـب هـزاره کـه او نیـز بـدون شـک یـک فقیـه و مجتهـد برجسـته بـود و ملا 

محمدافضل ارزگانی. نسـل دوم- نسـل فقها و مجتهدان معاصر و نسـل سـوم- نسـل 

فرهنـگ و سیاسـت.

فیـاض جـزء نسـل دوم بـود. منظـورم از نسـل دوم در این تقسـیم بندی، نسـل 50 

سـال اول قرن گذشـته خورشـیدی است از اوایل عهد سـلطنت امان الله خان تا اواخر 

محمدظاهرشـاه. در میـان ایـن نسـل در حدود 40 تـا 50 تن علمای شـاخص و درجه 

اول وجـود دارنـد کـه مـن تنهـا از حدود 20 نفـر در این کتاب نـام بردم و امیـدوارم این 

فهرسـت را بـا دقت و تفصیل بیـشتر تکمیل کنیم.

امـا نکتـه‌ای کـه امروز می خواهم در این قسـمت اضافه کنم این اسـت که آیت‌الله 

فیاض در میان این جمع یعنی نسـل فقها و مجتهدان معاصر افغانسـتانی نیز در قله 

قـرار داشـت. بـه عنـوان مثـال از این نسـل هفت تن از علمای شـناخته شـده و بسـیار 

برجسـته را نـام می بـرم کـه متأسـفانه اکنـون همه آنـان دیگـر در میان ما نیسـتند و به 

رحمـت حـق پیوسـته‌اند. ایـن هفـت تـن متعلق بـه یـک عصر و زمـان و باهـم همقراغ 

هسـتند و تاریـخ تولـد آنـان نزدیـک بـه همدیگـر و در دهه هـای اول و دوم و سـوم قـرن 

خورشـیدی گذشـته یعنـی از سـال 1300 تـا 1334 وارد حـوزه نجـف شـده‌اند کـه به 

ترتیـب تاریـخ ورود آنـان بـه نجف نـام می برم:

	1 آیـت اللـه علامه مـدرس افغانی )متولد 1284 متوفـای 1365 ش(. تاریخ ورود .

بـه نجـف: 1304ش. مرحـوم مدرس هم از نگاه سـنی و هم از نـگاه تاریخ ورود 

به نجف و هم از نگاه مقام اسـتادی شـیخ المشـایخ و اسـتاذ الاسـاتذه ما اسـت 

و تـا بـه امـروز اکثر طلاب افغانسـتانی و ایرانی و حتی عرب شـاگرد مسـتقیم یا 

بالواسطه ایشان هستند.

	2 آیت‌اللـه سـید سرور واعظ بهسـودی )متولـد 1295 متوفـای 1358ش( تاریخ .

ورود به نجـف: 1325.

	3 آیت‌اللـه محمدعیسـی محقـق خراسـانی )متولـد 1315 ش( تاریـخ ورود بـه .

نجـف: 1325 ش.

	4 آیت‌اللـه محمداسـحاق فیاض )متولـد 1309ش متوفای 14 جـوزای 1405(. .

تاریـخ ورود به نجـف: 1328.

	5 آیت‌الله قربانعلی محقق کابلی )متولد 1307(. تاریخ ورود به نجف: 1332..

	6 آیت‌اللـه محمدآصف محسـنی قندهـاری )متولد 1314(. تاریـخ ورود به نجف: .

.1332

	7 آیت‌الله موسـی عالمی بامیانی )متولد 1310 متوفـای 1352ش(. تاریخ ورود .

به نجف: 1334. 

در میان علمای یاد  شـده، موسـی عالمی هنوز هم ناشـناخته باقی مانده اسـت. 

امـا او نـه تنهـا یـک مجتهـد بلکه یـک نابغـه بـود. او در جلـد اول کتـاب »المفصل فی 

شرح المطول« خود تنها در باره بسـمله 117 صفحه شرح نوشـته اسـت. از این کتاب 

تنهـا چهـار جلـد چـاپ شـده و اگر مـرگ نابهنـگام مانـع نمی شـد، عالمی ایـن کتاب 

را در 10 جلـد نشر می کـرد کـه بـرای اولیـن بـار در کنـار »الممدرس الافضـل« علامـه 

مـدرس، ایـن هـم بـه عنوان یـک دائـره المعارف بـزرگ در علـوم عربی معانـی و بیان و 

بدیـع، بـه دسـت توانای یک فارسـی زبـان هـزاره بامیانی تألیف میشـد.

ــار و  ــمی و آث ــگاه عل ــگاه جای ــن از ن ــت ت ــن هف ــک از ای هری
تألیفــاتی کــه بــه یــادگار گذاشــته انــد همــگی افتخــار افغانســتان 
ــای  ــه علم ــان هم ــدی در می ــچ شــک و تردی ــدون هی ــاض ب ــا فی هســتند، ام
معاصــر افغانســتانی یــک ســروگردن از همــه بالاتــر بــود. دلیــل آن هــم عیان اســت. 
ــگاه مرجعیــت جهــانی ایشــان  ــنی دیگــر هــم جای کتاب هــای ایشــان و شــاهد عی

در محیــطی ماننــد نجــف و کشــورهای عــربی و بازتــاب جهــاتی رحلــت فیــاض و 
ــد و  ــای تمجی ــراق و پیام ه ــازه ایشــان در کشــور ع ــع جن ــا شــکوه تشیی ــم ب مراس

تکرـیـمی ـکـه از ـسـوی رـجـال درـجـه اول عـلـمی و سـیـاسی نـشـر ـشـد
دوم- در محیط علمای معاصر نجف اشرف

آیت‌اللـه فیـاض در پیونـد بـا مکتـب نجف و فقاهـت و مرجعیت جهانی نیـز در قله 

قـرار دارد. در ایـن قسـمت نیـز از هفـت تـن از اسـتوانه های فقاهـت نجف نـام خواهم 

بـرد. فیـاض آخریـن و زبده تریـن شـارح علمـی  مکتـب نجـف )شـیخ انصـاری و آخوند 

خراسـانی( اسـت. مکتـب فقهـی بزرگ نجف، مؤسسـان و شـارحان و مـفسران زیادی 

داشـته اسـت امـا می تـوان گفـت کـه همـه آنـان مخصوصـا هفت تنـی که از اسـاطین 

مکتـب نجـف در دو قـرن اخیـر هسـتند، همگـی امـروز در شـخصیت علمـی فیـاض 

فشرده شـده اسـت، بـه گونـه‌ای کـه بـدون اغـراق می تـوان گفـت کـه: امـروز آیت‌اللـه 

فیـاض یعنـی شـیخ اعظـم انصـاری؛ آیت‌اللـه فیـاض یعنـی محقق خراسـانی هـروی؛ 

آیت‌اللـه فیـاض یعنـی محقـق نائینـی، محقـق عراقـی، محقـق اصفهانـی معـروف بـه 

کمپانـی؛ آیت‌اللـه فیـاض یعنـی آیت‌اللـه خوئـی و شـهید سـید محمدباقـر صدر.

بـرای توضیح این تسلسـل تاریخـی باید اضافه کنم: در دو قـرن اخیر تاریخ نجف، 

در دوره نخسـت شـیخ الفقهـا و المجتهدیـن کـه بـه نـام شـیخ اعظـم شـهرت یافـت، 

شـیخ مرتضـی انصـاری قـرار داشـت. در دوره بعـدی، محقـق خراسـانی از شـاگردان 

شـیخ انصـاری، در رأس مکتـب فقاهتـی نجـف قرار گرفت و در دوره سـوم، سـه محقق 

دیگـر یعنـی محقق نائینـی، محقق عراقی و محقق اصفهانی هر سـه نفر از شـاگردان 

آخونـد خراسـانی بودنـد. در مرحلـه چهـارم آیت‌اللـه خوئـی اسـت کـه شـاگرد هر سـه 

محقـق یادشـده بـوده اسـت و در مرحلـه پنجم اکنون آیت‌الله فیاض اسـت که شـاگرد 

آیت‌اللـه خوئـی اسـت. به عبارت دیگر می توان وی را شـاگرد بالواسـطه شـیخ انصاری 

و آخوند خراسـانی و محققان دیگر و وارث برحق حرکت علمی دوصدسـاله اخیر نجف 

دانست.

دلیل روشـن این موضوع المباحث الاصولیه اسـت که در ضمن 15 جلد ضخیم، 

تممام مسـائل علـم اصـول را از آغـاز تـا پایان به صـورت علمـی تشریح کـرده و نظریات 

هفـت تن از اسـاطین مکتب نجف: )شـیخ انصـاری، آخوند خراسـانی، محقق نائینی، 

محقـق عراقـی، محقـق اصفهانـی، آیت‌اللـه خوئـی و شـهید صـدر( را به طـور عالمانه 

شرح و نقـد کرده اسـت.

آیت‌اللـه فیـاض در هـر سـه عرصـه تدریـس، تحقیـق و تألیـف دارای ویژگی هـای 

منحصربه فردی اسـت. معیار مراتب علمی یک شـخص این نیسـت که در کلاس های 

زیاد درس‌ شرکت کرده باشـد. ممکن اسـت کسـی ده ها سـال هم شـاگردی کند و در 

درس بزرگ تریـن اسـاتید هـم شرکـت کنـد امـا در واقـع ذهـن او تهـی از اندوخته های 

علمـی باشـد. گفتـه می شـود کـه شـیخ انصـاری در مرحلـه تلمـذ، بـه کمتریـن درس‌ 

شرکـت کـرده اسـت، امـا او بـه خاطـر تدریـس و تحقیـق و تألیـف کتاب هایـی ماننـد 

مکاسـب و رسـائل، لقـب "الشـیخ الاعظـم" را دریافـت کـرد. معیـار اصلـی، تدریـس و 

تحقیـق و تألیف اسـت.

آیت‌اللـه فیـاض در زمینـه تدریـس، علاوه بـر تدریس سـطوح عالی، در حـدود 48 

سـال تدریـس خـارج داشـته اسـت و در طـی ایـن مـدت دو دوره کامـل خـارج اصـول 

را تدریـس کـرده و دوره سـوم را تـا بحـث اسـتصحاب ادامـه داده و بعـد از آن بـه جهت 

مشـکلات صحی درس خارج خود را برای همیشـه تعطیل کرده اسـت. اما درس خارج 

فیـاض نسـبت بـه درس های خارج بسـیاری دیگر از فقها به شـمول اسـتادش آیت‌الله 

خوئـی از مزیـت بیشتری برخوردار بوده اسـت. آیت‌الله خوئی در طول 57 سـال درس 

خارج، هفت دوره درس خارج اصول داشـته یعنی به طور اوسـط هر دوره درس ایشـان 

8 سـال طـول کشـیده اسـت، در حالـی کـه هـر دوره درس خـارج اصول فیـاض 16 تا 

18 سـال یعنـی دو برابـر دوره درس آیـت الله خوئی، طول کشـیده اسـت و این نشـان 

دهنـده وسـعت و دقـت و عمـق و جامعیـت درس آیت‌اللـه فیاض را نشـان می‌دهد.

همچنیـن فیـاض فراتـر از تدریس و تحقیق، دسـت به قلـم برد و با قلـم جادویی و 

سـحرآمیز خـود دوره کامـل اصـول و فقه را با دقت علمی و با شـیوه اجتهادی به رشـته 

تحریـر کشـید. در حالـی کـه حتی در میـان اعلام و اسـاطین دو قرن اخیـر چهره های 

کمـی هسـتند که مسـتقیما دسـت بـه تألیف بزننـد و دانش و اندیشـه جمع زیـادی از 

آنان توسـط شـاگردان ایشـان تقریر شـده است.

آثـار مهـم علمـی نائینـی و عراقـی توسـط شـاگردان ایشـان تقریـر شـده ماننـد 

فوائدالاصـول از تقـی آملی و اجودالتقریرات از آیت‌الله خوئـی به عنوان تقریرات درس 

محقـق نائینـی و همچنین بدائع الافکار میرزا هاشـم آملی و نهایت الافکار محمدتقی 

بروجـردی بـه عنـوان تقریـرات درس محقـق عراقـی و حتـی مباحـث اصلـی آیت‌اللـه 

خوئـی در فقـه و اصـول توسـط شـاگردان ایشـان تقریـر شـده اسـت. از آیت‌الله خوئی 

جـز معجـم رجـال و البیـان و تقریـرات درس محقـق نائینـی، بقیه مجلدات "موسـوعه 

الامـام الخوئـی" کـه در 50 جلـد نشر شـده، توسـط شـاگردان ایشـان نوشـته شـده و 

خوشـبختانه مهم تریـن آثـار خوئـی در علـم اصـول توسـط علمای افغانسـتانی نوشـته 

شـده ماننـد "محـاضرات" فیـاض و "مصبـاح الاصـول" واعـظ بهسـودی و از همیـن رو 

کتـاب محـاضرات در زمـان خـود نـه تنهـا آیت‌اللـه فیـاض بلکـه مقـام علمی آیـت الله 

خوئـی را نیـز به شـهرت رسـاند چون همـه اسـتادان و شـاگردان درس خـارج، آیت‌الله 

خوئـی و نظریـات علمـی و اصولـی او را در وهلـه نخسـت بـا »محـاضرات« و از طریـق 

کتاب »محمداسـحاق فیـاض« شـناخته‌اند.

امـا مرحـوم فیـاض بسـان شـیخ اعظـم و آخونـد خراسـانی و شـهید صـدر علاوه بر 

تقریـرات، خـود نیـز دسـت بـه قلم بـرد و علاوه بـر تقریرات شـاگردان، خـود وی به طور 

مسـتقیم بیـش از 40 جلـد کتـاب علمـی تألیـف کـرده اسـت کـه برخـی از آن هـا یک 

دائـره المعـارف اسـت ماننـد: المباحـث الاصولیـه و تعالیق مبسـوطه. خود ایشـان در 

بـاره المباحـث الاصولیـه در آخـر جلـد 15 گفتـه اسـت: به كملـت الموسـوعه العلميه 

الاصوليـه التـي اشـتملت علـی احـدث مـا وصـل الیـه الاصولیـون مـن الآراء و الافـكار 

والنظريـات العامـه. یعنـی: »با این جلـد پانزدهـم، دایره‌المعارف جامـع و علمی اصول 

فقـه تکمیـل شـد کـه شـامل جدیدتریـن آرا، اندیشـه ها و نظریه هـای کلـیِِ رسـیده به 

دسـت عـلمای اصول اسـت«.

همچنیـن ایشـان در تعریـف المباحـث الاصولیـه نوشـته اسـت: دراسـه موضوعیه 

معمقـه تسـتوعب احـدث ما وصل الیـه الباحث الاصولـی مـن الآراء و النظریات العامه 

باسـلوب بالـغ درجـه کبیـره مـن الدقـه و العمق و الشـمول. یعنـی: »این یـک مطالعه‌ 

کامـل ژرف نگرانـه و بی طرفانـه اسـت کـه جدیدتریـن آرا و نظریه هـای کلـیِِ رسـیده به 

دسـت محققـان اصـول فقـه را در بـر می گیـرد و با دقت، عمـق و جامعیت بالایـی ارائه 

شـده است«.

بـه نظـرم امـروز بـرای اجتهـاد و فقاهـت کسـی کافـی اسـت کـه بـه جـای ده هـا و 

صدهـا جلـد کتاب های پراکنده دیگر، تنها همین 15 جلـد المباحث الاصولیه فیاض 

را بـه طـور دقیـق و محققانه مطالعه کند و آن را در اسـتنباط فقهـی به کار ببندد چون 

ایـن کتـاب آخریـن و جدیدترین نظریـات و اندیشـه های اصولی حد اقل هشـت تن از 

اسـتوانه های اجتهـاد و فقاهـت را یکجـا به تحلیل و تبیین گرفته اسـت.

در کنـار آن هـا، مسـائل مسـتحدثه و نوآوری‌هـای آیت‌اللـه فیـاض در عرصه هـای 

غیـر از مباحـث سـنتی مطرح شـده در درس های خارجـه فقه و اصول، نیـز قابل توجه 

اسـت: الاراضـی، البنـوک، جایـگاه زن در نظـام اسلامـی، مسـائل طبـی، اطروحـات 

فکریـه، المسـائل المسـتحدثه، مالکیت فکری و مانند آن کـه معرفی هر کدام تحقیق 

می طلبد. جداگانـه 

حضار گرامی!

بـه خاطـر ضیـق وقـت تعیین شـده، در رابطـه با جایـگاه آیت الله فیـاض به همین 

مقـدار اکتفـا می کنـم و حتما دوسـتان دیگـر در این رابطه سـخن خواهند گفـت. لازم 

مـی بینـم کـه در این محفـل علمایـی و روحانی و به جهـت اهمیت موضوع به پـاره‌ای 

از تحـولات خطیـر سیاسـی افغانسـتان و رسـالتی که عـلما بـر دوش دارند، بـه صورت 

بسـیار مختصر اشـاره کنم.

امـروز در افغانسـتان متأسـفانه فضایـی حاکـم شـده کـه زندگـی بـرای تممام مردم 

افغانسـتان از همـه اقـوام و گروه هـای سیاسـی و اجتماعـی، مخصوصـا برای شـیعیان 

و هزاره هـای افغانسـتان بسـیار تلـخ و غیرقابـل تحمـل شـده اسـت،. اکنـون علی‌رغـم 

ایـن کـه مـردم مـا به پیروی از سیاسـت مدنی و صلـح جویانه و رعایـت منافع و مصالح 

علیای کشـور، همواره طرفدار صلح و عدالت و سیاسـت گفتگو و راه حل مسـالمت‌آمیز 

منازعـات بوده‌انـد، امـا همـه شـواهد اخیـر نشـان می‌دهـد کـه در گـروه حاکـم هیـچ 

نـوع تغییـری در سیاسـت انحصـار و حذف اقـوام و گروه هـای دیگر ایجاد نشـده و این 

گـروه بـه هیـچ توصیه خیرخواهانه کشـورهای منطقه و جامعه جهانـی مبنی بر تعامل 

سیاسـی و تشـکیل حکومت فراگیر با مشـارکت عادلانه تمام اقوام و گروه های کشـور 

توجه نکرده اسـت.

در ماه هـای اخیـر برخـورد ایـن گـروه نشـان می‌دهـد کـه جامعـه شـیعه و هـزاره 

افغانسـتان بـه طـور مشـخص هـدف سرکـوب و تجـاوز قـرار گرفتـه و یکبـار دیگـر بـا 

خطـر بقـا و طـرح خطرنـاک حـذف مواجه شـده اسـت. ایجـاد محدودیت برای شـعایر 

و نمادهـای مذهبـی شـیعیان، لغـو رسـمیت مذهـب تشـیع و قانـون احوال شـخصیه 

این سؤال بسیار ساده لوحانه است که بگوییم 
فیاض برای ملت خود چه کرد؟ فیاض شما را 

حد اقل در دنیای پهناور اجتهاد و فقاهت، به 
اوج افتخار رسانید. مرجعیت جهانی قله بلندی 

است که در رقابت سخت جهانی کمتر کسی یا 
کسانی می توانند این قله را فتح کنند. آیا این کم 
خدمتی است؟ فیاض دهقان‌زاده‌ای بود که پدر 
بینوایش حتی یک متر زمین از خود نداشت و 
برای دهقانی زمین‌داران دیگر از دیار مادری 
خود همیشه آواره بود و بالاخره در آوارگی هم 

جان سپرد، اما این فرزند برومندش نه تنها 
نام پدر و مادرش، بلکه نام ملت و وطنش را تا 

آسمان های بلند علم و دانایی بالا برد!
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اهل تشـیع و تدریس فقه جعفری در دانشـگاه ها، امارتی اعلام کردن سـکونت گاه ها و شـهرک های 

محـل سـکونت هزاره هـا در کابـل و غزنی و هرات و مزار و حتی بهسـود و دایکنـدی و بامیان، تصرف 

مرکـز بـزرگ فرهنگـی و دینی خاتم النبییـن در کابل، تعطیل کردن رسـانه های مربوط به شـیعیان 

ماننـد تلویزیـون تممدن و راه فردا و ماننـد آن‌ها، اخراج کدرهای شـیعیان از ادارات دولتی، کوچ های 

اجبـاری مـردم، توقیف هـای خودسرانـه و شـکنجه های وحشـیانه و اعمال فشـارهای طاقت فرسـای 

سیاسـی و اقتصـادی و روانـی بـر گروه های مختلف مردم شـیعه و هـزاره و بدتـر و خطرناک تر از همه 

ادعـای برخـی از چهره هـای معلوم‌الحـال ایـن گـروه در کتابـش بـه نـام )معتمـد ما تریـد من معتقد 

ماتریـد( مبنـی بـر تکفیر شـیعه و "فرقه قبوریـه و تکفیریه" خواندن تشـیع و تکرار اباطیل سـلفی ها 

مبنـی بـر ایـن که این مذهب توسـط ابن سـبای یهودی تأسـیس شـده و عقاید آن ها مسـتلزم انکار 

توحیـد اسـت و ادعـای ایـن که )هم یعنی )شـیعه( ایادی الکفار بین المسـلمین فی طـول التاریخ( 

و ده ها مورد از برخوردهای خشـن و غیر انسـانی دیگر نشـان می‌دهد که موجودیت و بقای معنوی 

و فیزیکـی مـردم مـا با خطـر جدی مواجه اسـت.

امیـر  عصر  در  هزاره هـا  نسل کشـی  یادبـود  جهانـی  روز  سـپتمبر  آسـتانه 25  در  کـه  امـروز 

عبدالـرحمان خـان قـرار داریـم، سیاسـت عبدالرحمانـی مبنـی بـر تکفیـر مذهبـی، نسل کشـی، 

کـوچ اجبـاری و پاکسـازی قومـی، یکبـار دیگـر در حـال تکـرار شـدن اسـت. در اواخـر قـرن 19 در 

سـال های بیـن 1888 تـا 1893 کـه آخریـن سـنگر مقاومـت هزاره هـا در ارزگان توسـط لشـکریان 

مهاجـم عبدالـرحمان تسـخیر گردیـد، بـر اسـاس منابـع معـتبر تاریخـی بیـش از 60 درصـد یعنـی 

در حـدود 400 هـزار خانـواده از جمعیـت هزاره هـا قتـل عـام یـا آواره و یـا بـه بردگـی گرفته شـدند و 

گردیـد. غصـب  زمین هایشـ‌ان 

 اکنـون ضمـن گرامی‌داشـت قربانیـان مظلـوم آن فاجعـه نسل کشـی، بایـد تأکیـد کنیـم که در 

چنیـن وضعیتی مسـئولیت و رسـالت همه ما مخصوصا عـلما و طلاب بیش از هر وقـت و زمان دیگر 

سـنگین تـر خواهـد بـود. در افغانسـتان عـلما و طلاب همـواره و در طـول تاریخ، به تأسـی از تعالیم 

آزادی خواهانه عاشـورایی و الگوهای علوی و حسـینی، طلایه‌دار عدالت خواهی و حق طلبی بوده و 

در دفاع از آزادی ها و حقوق اساسـی مردم سـهم برازنده و تعیین کننده داشـته‌اند و مطمئن هسـتیم 

کـه در زمانـه کنونـی نیـز عـلما و طلاب مـا ایـن رسـالت تاریخـی خـود را در مبـارزه بـا ظلم و سـتم و 

تأمیـن عدالت ایفـا خواهند کرد.

نکتـه مهـم دیگـر در این رابطه حفظ و تقویت وحدت، همدلی و همبسـتگی مردم در مقابل این 

فشـارها اسـت. اسـاتید معظم و عـلمای اعلام بایـد تلاش کنند که صفوف مردم ما بیـش از هر وقت 

دیگـر فشرده تـر و منسـجم تر شـود. مـا در میـان خـود بـا ایـن کـه ممکـن اسـت دیدگاه هـا و خطوط 

متفـاوت سیاسـی و فکـری داشـته باشـیم -که ایـن یعنـی تفاوت هـا و چندصدایـی و آزادی فکری از 

لازمـه یـک جامعـه زنـده و رشـید اسـت- اما می‌دانیـم و بلکه یقیـن داریم کـه در کنار ایـن تفاوت ها، 

صدهـا نقطـه مـشترک، درد مـشترک، هویـت مـشترک، آرمان های مـشترک و منافع مـشترک داریم 

و عقلانیـت سیاسـی ایجـاب می کنـد کـه آرمان هـا و اهـداف و منافـع مـشترک بایـد در اولویت همه 

قرار داشـته باشـند. از این رو علمای بزرگوار باید در این عرصه نسـبت به همه باید پیشـگام باشـند.

نکتـه مهمـی کـه می خواهـم توجـه عمیـق شما را بـه آن جلب کنـم این اسـت که امروز دشـمن 

خانه شما را از تهداب و -به تعبیر سـعدی- از پای بسـت ویران می کند، اما متأسـفانه خواجه در بند 

نقـش ایـوان اسـت. دشـمن بـه تدریـج همـه دسـتاوردهای شما را در تممام عرصه هـا نابـود می کند. 

ایـن دسـتاوردها نـه تنها محصـول دوره جمهوریـت و تلاش های این شـخص و آن شـخص بود، بلکه 

محصـول حداقـل 50 سـال مجاهـدات و مبـارزات و مقاومت هـا و خـون شـهدا مخصوصـا مقاومـت 

عدالت خواهانه دهه هفتاد بود. ما اگر در دوره جمهوریت دارای رسـمیت مذهب و جایگاه سیاسـی 

و حقـوق سیاسـی و مدنـی و مالـک شـهرک ها و رسـانه ها و دانشـگاه ها و حوزه هـای علمیـه شـدیم، 

همـه آن هـا بـه برکت آن مقاومتی بـود که مردم ما را به عنوان یک قدرت و شریک در اقتدار سیاسـی 

مطـرح سـاخته و راه را همـوار و فرصت هـا را فراهـم سـاخته بـود و به تعبیر شـهید بلخی ایـن آبرخ از 

همـت آن لالـه کفنـان بـود. بنـا بـر ایـن هر آنچـه داریم دسـتاورد همه مـا و مربـوط به کل مـردم ما و 

مرتبـط بـه هویـت و تاریخ و فرهنگ همه ما اسـت و تعلق به شـخص یا جناح یا حـزب خاصی ندارد. 

حـوزه علمیـه خاتـم النبیین یا شـهرک امید سـبز یـا جبرئیل هـرات و نوآبـاد غزنی و هر مورد مشـابه 

دیگـر ملکیـت مـردم و ملـت اسـت نـه شـخص و حـزب خـاص. شما بایـد امـروز متوجـه ایـن ظرافت 

باشـید و اجازه ندهید که دسـایس و نقشـه های زیرکانه دوره عبدالرحمان تکرار شـود و نباید مسائل 

فرعـی و هواهـای شـخصی باعـث شـود که اولویت ها و مسـائل اصلـی خـود را فراموش کنیم.

مـن بـه سـهم خود از جامعه بیـن المللی و کشـورهای اسلامی و به طور خـاص از حوزات علمیه 

قـم و نجـف و مراجـع عالی قـدر تقلیـد جهـان تشـیع و همچنیـن از همه اقـوام شریف افغانسـتان و 

گروه هـا و شـخصیت های سیاسـی کشـور می خواهم کـه در این شرایط حسـاس تاریخی، شـیعیان 

افغانسـتان را تنهـا نگذارنـد و در مقابـل ظلـم و سـتم آشـکاری کـه بـر ایـن مـردم صرفـا بـه خاطـر 

تفاوت هـای مذهبـی و قومـی صـورت می گیـرد، از آنان دفـاع و حمایت کنند و مظـالم گروه متعصب 

افراطـی حاکـم ضـد عدالت و ضد انسـانیت را محکـوم کنند.

در پایـان چنـد پیـام فشرده دیگر برای نسـل سـوم علمای افغانسـتانی دارم. برای نسـلی که هم 

اکنـون نیـز در حـوزات علمیـه داخـل و خـارج کشـور حضور سـنگینی دارد و من این نسـل را نسـل 

فقاهت و سیاسـت نامیده‌ام، یعنی نسـلی که رسـالت دو بعدی فقاهت و سیاسـت را بر دوش دارد.

	1 هـر طلبـه‌ای کـه سـطح عالـی حـوزه را تمام کـرده و بـه درس خارج مشـغول اسـت و در حوزه .

علمیـه حضـور دارد، باید رسـیدن بـه درجه "اجتهـاد" را حداقل هدف اصلی خـود قرار دهد. 

بـا توجـه بـه امکانـات و فرصتـی کـه امـروز در حـوزات علمیـه فراهـم اسـت، هر کسـی که به 

پایین‌تـر از درجـه اجتهـاد قناعـت کند، هم به خـود خیانت کرده و هم به مـردم و هم بهترین 

فرصتـی را از دسـت داده کـه در گذشـته کمرت برای مـردم ما فراهم بوده اسـت. 

	2 شرایـط زمانـه امـروز اقتضا می‌کند کـه در اجتهاد و فقاهت بـا دید انتقـادی و نوآورانه برخورد .

شـود. فقـه و اجتهـاد امـروز بـر عکـس دیـروز، با چالش‌هـای زیـاد و انتظـارات فـراوان مواجه 

اسـت و بایـد در روش اجتهـاد، بازنگـری صـورت گیـرد تا فقه پویایـی خود را از دسـت ندهد و 

این، مسـئولیت نسـل جدید علما و فقها اسـت که با بصیرت و چشـم بیدار و به عنوان "عالم 

بـه زمان" با "حـوادث واقعه" برخـورد کنند.

	3 خطابـم بـه علام و طالب جـوان ایـن نسـل این اسـت کـه در "فقاهـت" راه "فیاض بـزرگ" و .

در "سیاسـت" راه "شـهید مزاری بزرگ" را ادامه دهید. پیمودن هر دو مسـیر یعنی "فقاهت 

پویـا" و "سیاسـت عدالت‌خواهانـه"، ضرورت زمـان، نیـاز مـردم و عامل بقای ما اسـت و هر راه 

دیگـر، در حقیقـت بی‌راهـه و کژراهـه اسـت و به عقب‌گـرد و گمراهـی می‌انجامد.

تشکر از توجه شما

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ادامه در صفحه بعد

ادامه از صفحه قبل

پـس از حاکمیـت گـروه طالبـان، یکـی از بخش هایـی کـه بیشتریـن آسـیب را دیـد، سـکتور معـارف افغانسـتان بود. طالبـان با به‌دسـت گـرفتن قدرت، 

نخسـتین اقدام شـان منـع نیمـی از جامعـه از ادامه‌ی آموزش بود. من به‌ عنوان یکی از مسـئولان مکاتب خصوصی که از سـال ۱۳۹۲تـا ۱۴۰۵ یعنی امروز 

بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در بخش معارف مسـولیت و با معارف سروکار داشـتم، بـا صراحت می توانم بگویم کـه یگانه امید مردم افغانسـتان برای 

روشـنایی آینده، فعال بودن سـکتور معـارف بود.

مـردم بـا وجـود سـخت ترین شرایـط اقتصـادی، فرزندان شـان را حمایـت می کردنـد تا درس بخواننـد. من در دوره‌‌ای که مدیر مسـول لیسـه کنیشـکا در 

غـرب کابـل بـودم شـاهد رویدادهـای زیـادی بـودم. خـودم می‌دیـدم کـه مـردم چقـدر در بخـش معـارف هزینـه می کننـد.  پیرمـردی کهن سـال را می‌دیدم 

کـه روزانـه بارهـای سـنگین را بـر دوش می کشـید، فقـط به امیـد اینکه فرزندانـش درس بخوانند و آینده‌ی بهتری داشـته باشـند. در لیسـه‌ی کنیشـکا و در 

اتحادیـه‌ی مکاتـب خصوصـی افغانسـتان، شـاهد تنگدسـتی هـزاران خانـواده بـودم؛ اما هیچ‌کدام حـاضر نبودند حتـی یـک روز فرزندشـان از درس محروم 

شوند.

شـور و هیجـان در میـان نسـل جـوان مـوج مـی زد. رقابـت از همان صنـف اول میـان دانش آمـوزان وجـود داشـت و هرکـدام بـرای آینده ی خـود آرزو 

و امیـدی داشـتند. مـن بارهـا از دانش آمـوزان دربـاره ی آینده شـان می پرسـیدم و پاسـخ هایی پـر از امیـد می شـنیدم؛ به ویـژه از دخترانـی کـه پـس از 

سـال های تاریـک، تـازه طعـم زیبـای آگاهـی و آزادی را چشـیده بودنـد و در برنامه هـای فرهنگـی و آموزشـی پیشـتاز بودنـد.

امـا ایـن همـه امیـد بـا حاکمیـت طالبان به خاک سـپرده شـد. امروز یک نسـل بدون انگیـزه در مکاتب فقـط »حاضری« می‌دهد؛ نه شـور گذشـته باقی 

مانـده و نـه کیفیـت آموزشـی. مدیـران مکاتـب مجبـور بـه اجرای دسـتورات طالبان‌اند. نخسـتین اقـدام طالبـان منـع دختران از مکاتب بود و سـپس تغییر 

محتـوای آموزشـی. در ایـن مقالـه تلاش می‌کنـم وضعیـت معارف پـس از حاکمیت طالبـان را دقیق تـر شرح دهم.

بخش اول: منع دختران از مکاتب

پنج سال از حکومت طالبان می گذرد، اما دخترانی که نیمی از دانش‌آموزان مکاتب را تشکیل می‌دادند، همچنان از آموزش محروم‌اند.

در سـال ۲۰۲۳، هنـگام یـک سـفر کوتـاه بـه وطـن، به لیسـه‌ی کنیشـکا به عنوان موسـس و مدیر مسـول آن لیسـه رفتم. دقیقـا روز اعلام نتایج سـالانه 

بـود. دختران صنـف ششـم مـرا در صحـن مکتـب دیدنـد و با چشمان پـر از اشـک دورم حلقه زدند. با صدایـی لرزان گفتنـد: »امروز آخریـن روز ما در مکتب 

اسـت. لطفـاًً بـه مسـئولین بگوییـد اجـازه بدهند یک سـاعت بیشتر بمانیم.« این جمله چنان سـنگین بود که توان پاسـخ ‌دادن نداشـتم. مسـتقیم بـه اداره 

رفتـم و از مدیـر خواسـتم تـا هـر زمان کـه ایـن دختران می خواهند در مکتـب بمانند اجازه بدهیـد بمانند.

منـع دختران از آمـوزش، علاوه بـر آسـیب های روحـی و عاطفـی، ضربـه‌ی جبران ناپذیـری بـر پیکـر جامعه‌ی افغانسـتان وارد کرده اسـت. طالبـان با این 

تصمیـم غیرعقلانـی، هـزاران خانـواده را بـدون نـان و هزاران چـراغ امید را خامـوش کردند.

بـرای درک عمـق فاجعـه کافـی اسـت تنهـا یـک نمونه را بررسـی کنیـم: در غرب کابـل ۲۳۵ مکتب خصوصـی فعال بـود و در هر مکتب حداقـل ۱۰ زن 

به عنـوان معلـم مصروف تدریـس بودنـد. بـا منع آمـوزش دختران، همـه‌ی این زنان بی کار شـدند.

این فقط یک منطقه‌ی کوچک از افغانسـتان اسـت؛ در سـطح کشـور، هزاران زن در مکاتب دولتی و خصوصی، در ادارات دولتی، موسسـات، پروژه های 

آموزشـی و برنامه های جامعه محور کار می کردند و بسـیاری از آنان تأمین کننده‌ی اصلی معیشـت خانواده بودند.

بـا بسته شـدن مکاتـب دخترانـه، ایـن زنـان نه تنهـا شـغل خـود را از دسـت دادنـد، بلکـه خانواده های شـان نیز با بحـران اقتصادی شـدید روبه‌رو شـدند. 

ایـن وضعیـت نشـان می‌دهـد کـه تصمیم طالبـان فقط یک »محدودیت آموزشـی« نبـود؛ بلکه یک ضربه‌ی سـاختاری به اقتصـاد خانواده ها و جامعـه بود. با 

روی کار آمـدن طالبـان مجموعـا حـدود ۱۲۰ هـزار زن در بخش های آموزشـی، اداری و موسسـات بین‌المللی بی کار شـدند.

امـروز حـدود ۱.۵ میلیـون دختر از صنـف هفتـم بـه بـالا اجـازه‌ی رفتن بـه مکتـب ندارنـد و ۸۰ فیصد دختران متوسـطه و لیسـه عـملاًً از آمـوزش حذف 

شـده‌اند. ایـن بزرگ تریـن بحـران آموزشـی جنسـیتی جهان اسـت.

محمد نظری A
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ادامه از صفحه قبل

حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان، هجـوم نیروهـای طالبـان بر مجتمع علمی ـ فرهنگـی خاتم‌النبیین در کابـل و برخوردهای اخیر بـا دکان‌داران 

و کسـبه کاران هـزاره در شـهرک جبرییـل هـرات را به شـدت محکـوم می کنـد و آن را ادامه سیاسـت سیسـتماتیک سر کـوب، تبعیض و اعمال فشـار بر 

شـهروندان و در راسـتای سیاسـت حذف هزاره ها و شـیعیان از تمامی سـاختارهای سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانسـتان می‌داند.

حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان تأکیـد می کنـد کـه هیچ حکومـت و گروهی حق نـدارد به دلیل هویت قومـی، مذهبی یا اجتماعی شـهروندان، 

حقـوق اساسـی آنـان را سـلب یـا محـدود کنـد. امنیـت مراکـز دینـی و علمـی، حـق مالکیـت، آزادی کسـب‌وکار و حـق برخـورداری برابـر از امنیـت و 

عدالـت، حقـوق مسـلم همـه شـهروندان افغانسـتان اسـت و نمی توانـد تابـع اراده یک گروه یا دسـتگاه سـلطه باشـد.

مـا به‌ویـژه نسـبت بـه آنچـه در مناطـق هزاره نشـین افغانسـتان در حال وقوع اسـت که عامل اصلـی آن گروه طالبان اسـت، عمیقـاًً نگرانیم. غصب 

و تصاحـب زمین هـا و شـهرک های هزاره هـا، برنامه‌ریـزی سیسـتماتیک در بخش هـای هـزاره نشـین کابـل از جملـه شـهرک امیـد سـبز و جایدادهـای 

مـردم در منطقـه کوتـه سـنگی، اعمال فشـار اقتصـادی بر مردم، محدودسـازی فعالیت های تجـاری، ایجاد محدودیـت برای مراکز مذهبـی و علمی و 

رفتـار تبعیض‌آمیـز بـا شـهروندان، نه تنهـا نقـض حقوق اساسـی مردم، بلکه عاملـی برای تعمیق شـکاف های اجتماعـی و بی‌اعـتمادی عمومی و خطر 

جدی برای آینده افغانسـتان اسـت.

چنـان کـه می‌دانیـم طـی پنـج سـال گذشـته بخشـی از شـخصیت ها و نهادهـای مربـوط به جامعه شـیعه و هـزاره تلاش مسـتمر به خـرج داده‌اند 

تـا در رفتارهـا و سیاسـت های گـروه طالبـان تغییـر بیاورنـد ولـی ایـن تلاش هـای یک جانبه تـا کنون کمتریـن نتیجه‌ای در بر نداشـته اسـت و طالبان 

هم چنـان بـر سیاسـت حـذف و تبعیـض سیسـتماتیک اصرار می‌ورزنـد. از همیـن رو از جامعـه هـزاره و شـیعه افغانسـتان می خواهیـم کـه بـا اتحـاد و 

همبسـتگی کامل در برابر سیاسـت شـوم و ویرانگر گروه طالبان بایسـتند، چون سیاسـت حذف هزاره ها و شـیعیان که توسـط این گروه در حال اجرا 

اسـت موضـوع فراجناحـی اسـت و موجودیـت و بقـای هزاره هـا و شـیعیان را هـدف گرفتـه اسـت. امیدواریم تمامی کسـانی که تـا کنون به نحـوی با ا 

یـن گـروه در ارتبـاط بوده‌انـد بـه مقاومـت منفـی روی بیاورنـد و بـه مقاطعـه کامل با این گـروه غاصب و ستم پیشـه بپردازند و بیـش از این به نـام هزاره 

و شـیعه به سـلطه نـامشروع وجاهت و مشروعیت نبخشـند.

مـا همچنیـن از نهادهـای حقـوق بشری، سـازمان ملـل متحـد، نمایندگی هـای دیپلماتیـک و جامعـه جهانـی می خواهیـم رویدادهـای اخیـر را با 

جدیـت پیگیـری کـرده و در برابـر سیاسـت های تبعیض‌آمیـز و سرکوبگرانـه طالبـان سـکوت نکنند.

افغانسـتان متعلـق بـه همـه شـهروندان آن اسـت؛ اعـم از هـزاره، تاجیـک، پشـتون، ازبیـک و سـایر اقـوام و پیـروان همـه مذاهـب و ادیـان. آینـده 

افغانسـتان تنهـا زمانـی می توانـد بـر پایـه صلـح و ثبات اسـتوار شـود که برابـری شـهروندی، عدالت، آزادی، کرامت انسـانی و حق مشـارکت سیاسـی 

همـه مردم به رسـمیت شـناخته شـود.

حزب عدالت و آزادی افغانستان

۱۵ سنبله ۱۴۰۵ برابر با ۶ سپتامبر 2026

 اعلامیه حزب عدالت و آزادی افغانستان

در محکومیت سیاست حذف هزاره ها و شیعیان 

وه طالبان از سوی گر

برادر گرامی دکتر طاهر شاران! 

عضویـت شـما در انجمـن سـلطنتی کانـادا و 
تحقیقـات علمـی در زمینـه فیزیـک اتمـی و 
خدمات شـما در همکاری با نهادهای علمی 
معتبر بین‌المللی و آژانش بین‌المللی انرژی 
اتمـی در کاربـرد صلـح آمیـز علـوم هسـته‌ای، 
مایـه مسـرت و افتخـار و گامـی بزرگ در جهت 

تقویـت و توسـعه دانـش بـشری اسـت.

الهام‌بخـش  و  موفـق  الگـوی  یـک  شـما 
بـرای مـردم مـا هستیـد. ایـن موفقیـت را بـه 
جناب عالـی، خانواده محترم و جامعه علمی 
تبریـک  قلـب  صمیـم  از  کـشور  فرهنگـی  و 

می گویـم.

به امید موفقیت‌های مزید
سرور دانش

رئیس حزب عدالت و آزادی

بـا  امـا  بودنـد؛  شـاغل  زن  هـزاران  مکاتـب،  در  دختران  حضـور  بـا 

بسته شـدن مکاتـب دخترانـه، همـه‌ی آنـان بـی کار شـدند. ایـن وضعیـت 

انجامیـد. بیـکاری  افزایـش  و  اقتصـادی  فاجعـه‌ی  بـه  مسـتقیم  به طـور 

منـع دختران از مکاتـب و دانشـگاه ها باعـث شـده ازدواج دختران زیـر 

سـن قانونـی ۲۵ فیصـد افزایـش یابـد. ایـن یعنـی طالبـان نه تنهـا آموزش، 

بلکـه آینـده‌ی اجتماعـی و اقتصـادی زنـان را نیـز نابـود کرده‌اند.

بخش دوم: ایدئولوژیک سازی نصاب معارف

پـس از تسـلط طالبـان، آسـیب جـدی دیگـری که بر معـارف وارد شـد، 

ایدئولوژیک سـازی نصـاب آموزشـی بـود. طالبـان مضامیـن مهمـی چـون 

مهـارت زندگـی، مدنـی، حرفـه و هنر را حـذف کردنـد و مضامیـن علمـی 

ماننـد کیمیـا، فزیـک، بیولـوژی و تاریـخ معـاصر را محـدود سـاختند.

متـون تاریخـی را سانسـور کردنـد و مـوارد چـون نسل کشـی ها، نقـش 

زنـان و دوره‌ی جمهوریـت از کتاب هـا حـذف گردیدنـد. در کنار آن سـاعات 

مقابـل، سـاعات مضمـون  در  و  یافـت  درسـی مضامیـن علمـی کاهـش 

دینیـات افزایـش پیدا کرد در برخی ولایـات تا ۴۰ فیصد نصاب را مضامین 

مذهبـی تشـکیل می‌دهـد.

طالبـان از مدیـران، معـلمان و دانش‌آمـوزان خواسـتند مطابـق ظاهـر 

طالبان لباس بپوشـند. کلاه و لباس افغانی )پشـتونی( جایگزین یونیفورم 

مکاتـب شـد. نشر ترانـه در مکاتب ممنـوع گردید و در مراسـم ها فقط نعت 

مـورد تأیید طالبـان اجازه‌ی پخـش دارد.

در دانشـگاه ها نیـز رشـته های حقـوق و علـوم سیاسـی که سـتون نقد، 

پرسشـگری و تولیـد اندیشـه بودنـد حذف شـدند. طالبـان بیـش از آنکه به 

روشـنایی بیندیشـند، بـه تاریکـی و جهالـت اجتماعی بـاور دارند.

در حقیقـت، طالبـان معـارف افغانسـتان را زیـر »سـاطور« خـود قـرار 

داده‌انـد و مطابق میل شـان آن را قطعه  قطعه می کننـد. این خطرناک ترین 

پیامـدی اسـت که مردم أفغانسـتان سـال ها نمی تواننـد آن را جبران کنند. 

حتـی ایـن گـروه با این رویکرد شـان روند توسـعه‌ی کشـور را متوقف کرده و 

مملکـت را بـه دوره‌ی جاهلیـت و عصر قهقهـرا می برند.

اگـر وضعیـت آمـوزش و پـرورش بـه همین شـکل ادامه پیـدا کنند دیگر 

بـا یـک نسـل طالبانیسـم بـه تممام معنـی روبـرو هسـتیم کـه همـه آمـاده 

انتحاری هسـتند. این هشـداری جدی برای مردم أفغانسـتان اسـت. نسل 

جـوان بـه شـکوفایی و توسـعه نممی اندیشـند بلکـه هـر روز زیـر درس هـای 

ایدیولوژیکـی گـروه طالبـان می روند کـه آنها را به لحاظ ذهنـی آماده برای 

انتحـاری کنند.

بخش سوم: وضعیت امکانات و بودجه

در دوره ی طالبـان، بودجـه ی معـارف ۷۰ فیصـد کاهش یافته اسـت. 

امـروزه ۴۰ فیصـد مکاتـب فاقد تعمیر مناسـب اند و کمبود کتاب درسـی 

بـه ۵۰ فیصـد رسـیده اسـت. هـزاران مکتـب بدون میـز، چوکـی، کتاب، 

بـرق و صنـف گـرم فعالیـت می کننـد. ایـن یعنـی بی توجهـی کامـل بـه 

آینـده ی نسـل جوان.

در مقابـل، طالبـان صدهـا مدرسـه‌ی دینـی بـا هزینه هـای هنگفت در 

ولایـات مختلـف تأسـیس کرده‌انـد؛ مدارسـی کـه بـا رویکـرد ایدئولوژیـک 

طالبانـی اداره می شـوند و عـملاًً همان مـدل مدارس دینی پاکسـتان را در 

افغانسـتان فعـال کرده‌اند.

ایـن مـدارس نسـل جدیـد را بـه  سـوی بی سـوادی و افراط گرایی سـوق 

می‌دهنـد؛ نسـلی کـه آمـاده‌ی خشـونت باشـد، نـه خلاقیـت و روشـنگری. 

طالبـان حتـی مراکـز بـزرگ نظامـی دوره‌ی جمهوریـت را به مـدارس دینی 

تبدیـل کرده‌انـد تـا افـکار تندروانـه‌ی مذهبـی را گـسترش دهند.

ایـن وضعیـت نشـان می‌دهـد که معـارف افغانسـتان امروز یک »جسـم 

نحیـف« اسـت که زیر سـاطور طالبان نفس‌هایش بـه شماره افتاده؛ چرا که 

از پشـتوانه های مالـی، عملی و انسـانی‌ خـود روز به روز محروم می شـود.

جمع بندی

بـدون مجاملـه می تـوان گفـت معـارف افغانسـتان پـس از حاکمیـت 

بی جـان«  و  »نحیـف  را  آن  می تـوان  کـه  رسـیده  وضعیتـی  بـه  طالبـان 

نامیـد. منـع دختران از آمـوزش، حـذف مضامیـن علمـی، سانسـور تاریـخ، 

ایدئولوژیک سـازی نصاب، کاهش بودجه، تخریب زیرسـاخت ها و گسترش 

مـدارس دینـی، آینـده‌ی افغانسـتان را بـا خطـر جـدی روبـه‌رو کرده اسـت.

طالبـان نه تنهـا آمـوزش را نابـود کرده‌انـد، بلکـه امیـد، انگیـزه و آینده ی 

یک نسـل را نیز از بین برده‌اند. افغانسـتان بدون معارف نمی تواند به سـوی 

توسـعه، عدالت و روشـنگری حرکت کند. بازسـازی معارف باید اولویت ملی 

و جهانـی باشـد؛ زیـرا آینده‌ی ایـن سرزمین در گرو آموزش اسـت.
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ایـن مراسـم بـا مدیریـت اجـرای دکرت قربانعلـی هـادی آغـاز گردیـد. 

وی ضمـن خوش‌آمدگویـی بـه شرکت‌کننـدگان، بـه صـورت مخترص بـه 

ضرورت برگـزاری چنیـن نشسـت‌های علمـی پرداخـت و سـپس از جنـاب 

آقـای رحیمـی، قـاری بین‌المللی قـرآن کریم، دعـوت به قرائـت نمود. پس 

از قرائـت آیـات شریفـه، مجـری از دکرت توسـلی غرجسـتانی رئیس سـتاد 

برگـزاری، دعـوت کـرد تـا ضمـن خوش‌آمدگویـی، گزارشـی از پیشـینه و 

فعالیت‌هـای ایـن بنیـاد ارائـه دهـد.

دکرت توسـلی غرجسـتانی ضمـن خوش‌آمدگویـی بـه حضـار و شرکت 

کننـدگان محرتم، در سـخنان خود، سـیر موفقیت‌های علمـی و فرهنگی 

بنیاد اندیشـه در کابل را ترسـیم کرد و خاطرنشـان ساخت که این بنیاد در 

دوران فعالیت در کابل، موفق به انتشـار بیش از ۸۰ عنوان کتاب )شـامل 

مجموعه‌هـای چندجلـدی( شـده اسـت. وی همچنیـن بـه فعالیت‌هـای 

مسـتمر نشریـات بنیـاد از جمله فصلنامه‌های »اندیشـه معـاصر«، »ادبیات 

معـاصر«، »نـگاه معـاصر«، »عدالـت و امیـد«، »پایدیا« و هفته‌نامه »سـیمای 

خـرد« در نمایندگـی بامیان اشـاره نمود.

وی با اشـاره به چالش‌های پس از سـقوط افغانسـتان در سـال ۱۴۰۰ 

و مهاجـرت کدرهـای علمـی و اداری، تأکیـد کرد که بنیاد اندیشـه با اتخاذ 

اسرتاتژی »مقاومـت فرهنگـی«، علی‌رغم کمبـود امکانات، تاکنـون موفق 

بـه انتشـار ۱۴ عنـوان کتاب جدیـد، از جمله آثار ۸ جلـدی آیت‌الله محقق 

خراسـانی و همچنین ۱۰ شامره فصلنامه عدالت و امید شـده اسـت. وی 

در پایـان، چشـم‌انداز فعالیت‌هـای آتی بنیـاد را تبیین نمود.

معناشناسی نواندیشی در فقه

در ادامـه برنامـه، نخسـتین سـخنران، دکرت محمدعلـی جویـا، بـا 

موضـوع »معنـا و مفهـوم نواندیشـی در فقـه« بـه سـخنرانی پرداخـت. وی 

در تبییـن رویکردهـای موجـود در حـوزه نواندیشـی فقهـی، سـه دیـدگاه 

اصلـی را مطـرح کـرد:

دیـدگاه نخسـت: کفایـت روش‌هـای سـنتی، ابزارهـا و روش‌شناسـی .1	

متـداول )نظیـر روش اجتهـاد جواهـری( بـرای پاسـخ بـه مسـائل نوپدیـد.

تاریـخ، .2	 )نظیـر  اجتهـاد  فرآینـد  بـه  نویـن  ابزارهـای  ورود  لـزوم  دوم:  دیـدگاه 

جدیـد. فروعـات  بـه  پاسـخگویی  جهـت  زبـان(  و  فرهنـگ  جامعه‌شناسـی، 

دیـدگاه سـوم: ضرورت تحـول در مبانی )کلامی، قرآنـی و روایی(؛ چرا که تحول .3	

در ابزارها به تنهایی برای نواندیشـی کافی نیسـت.

دکرت جویـا بـا تشریح این رویکردهـا، آیت‌الله فیـاض را از جمله فقهای نـوآور در 

عرصـه فقاهـت معاصر دانسـت و بـا تحلیل ویژگی‌های شـیوه اجتهادی ایشـان، وی 

را نماینـده‌ای نـوآور در قلمرو فقه سـنتی و جواهـری توصیف کرد.

نقش نشریه »عدالت و امید« در بازشناسی هویت

در ادامه، اسـتاد سرور جوادی به تبیین فلسـفه تأسـیس نشریه »عدالت و امید« 

در کابل پرداخت. وی اظهار داشـت هدف بنیاد از راه‌اندازی این نشریه، بازشناسـی 

بـزرگان و مشـعل‌داران تاریـخ هـزاره بـوده اسـت؛ چهره‌هایـی کـه بـا وجـود نقـش 

ستاره‌آسـای خـود در برهه‌های تاریک تاریـخ، از دید همگان پنهان مانده بودند. وی 

افـزود کـه وظیفـه اصلی این نشریه، معرفی و تجلیل از این شـخصیت‌های شـاخص 

اسـت کـه تاکنـون نیز بـا موفقیت به ایـن امر پرداخته اسـت.

بازشناسی جایگاه علمی و نقش اجتماعی آیت‌الله فیاض

اسـتاد جـوادی در بخش دیگری از سـخنان خود، به تبییـن دو الگوی ممکن در 

حـوزه فقاهـت پرداخـت و رویکـرد آیت‌الله فیـاض را »رویکـردی میانـه« توصیف کرد؛ 

رویکـردی کـه نـه از واقعیت‌هـای جامعه جدا و تجرید شـده بود و نه بـا اصول، مبانی 

سـنتی و میـراث گران‌سـنگی کـه طـی نسـل‌ها درخـت فقاهـت را در جهـان تشـیع 

پرثمـر و تنومند سـاخته اسـت، بیگانه بود.

بـه گفتـه اسـتاد جوادی، توجـه آیت‌الله فیاض بـه نیازهای جامعـه‌ای که از دل 

آن برخاسـته بـود، گواهـی بـر ایـن ضرورت اسـت کـه »مرجعیـت بومـی« در جامعـه 

امـروز یـک ضرورت مبرم اسـت. وی تأکیـد کـرد کـه وظیفـه مرجعیـت امـروز فراتـر 

از صـدور فتواسـت؛ در شرایطـی کـه بسـیاری از نهادهـای سیاسـی، فرهنگـی و 

اجتماعـی دچـار خلأ شـده‌اند، مرجعیـت باید بـه پناهگاهی برای مـردم و مدیریت 

امـور آنـان تبدیل شـود.

تغییر نگاه به طلاب افغانستان

سـخنران پایانی این محفل، استاد سرور دانش، معاون پیشین ریاست‌جمهوری 

و رئیـس بنیـاد اندیشـه بـود. وی با تأکیـد بـر ضرورت پرداخت علمی به شـخصیت و 

آثـار بـزرگان همچـون آیت‌اللـه العظمـی فیـاض، بـه نقش برجسـته ایشـان در تغییر 

نگـرش نسـبت به طالب افغانسـتان در حوزه‌های علمیه اشـاره کرد.

اسـتاد دانـش سـخنان خـود را بـا ادای احترام بـه روان پاک شـهدای افغانسـتان، 

عـلما و دانشـمندان مبـارز، از علامـه شـهید بلخـی تـا اسـتاد شـهید مزاری و شـهدای 

دوره جهـاد رهایی بخـش افغانسـتان آغـاز کـرد. وی همچنیـن بـا درود بـه روان فقهـا و 

عـلمای بـزرگ، به‌ویـژه آیت‌اللـه محقق کابلـی و آیت‌الله محمد اسـحاق فیاض، ضمن 

ارج نهـادن بـه مقـام رهبری شـهید جمهـوری اسلامـی ایـران آیت‌اللـه خامنـه‌ای، از 

ایسـتادگی مردانـه، شـجاعانه و حکیمانـه ایشـان در برابـر چالش هـا و حاکمیت هـای 

جـور، جهـل و جنـون زمانـه بـه نیکی یـاد کرد.

استاد دانش سخنان خود را در چند محور ادامه داد.

محور اول: جایگاه والای آیت‌الله فیاض

اسـتاد دانـش جایـگاه آیت‌اللـه فیـاض را در دو عرصـه »عـلما و فقهـای معـاصر 

افغانسـتان« و »محیط علمی معاصر نجف«، ممتاز، یگانه و شـامخ دانسـت. وی اظهار 

داشـت: »می تـوان آیت‌اللـه فیـاض را زبده ترین مـفسر مکتب نجف دانسـت که در قله 

علـم و فقاهت ایسـتاده اسـت.«

وی همچنیـن بـه رونمایـی از دو اثـر »از فیوضـات فیـاض« و فصلنامـه »عدالـت و 

امیـد« )ویـژه بازخوانـی آثار و اندیشـه‌های آیت‌اللـه فیاض( اشـاره کرد و 

گفت: این آثار که در سـالگرد چهلم درگذشـت ایشـان منتشر شـده‌اند، 

اگرچـه ممکن اسـت کاسـتی‌هایی داشـته باشـند، امـا آغازگر مسـیری 

ارزشـمند بـرای تقدیـر از دانش و آگاهی ایشـان هسـتند. سـخن گفتن 

از فیـاض، در واقـع تجلیـل از حضـور پربـار بیش از یک قرن مـردم ما در 

حوزه‌هـای علمیه اسـت.

جـای  ایـن  آیـا  گفـت:  خـود  سـخنان  ادامـه  در  دانـش  اسـتاد 

بی‌نظیـر  مفرس  ماننـد  عالی‌قـدری  شـخصیت  کـه  نیسـت  افتخـار 

قـرآن آیت‌اللـه جـوادی آملـی بگویـد ایـن طلبـه افغانـی یعنـی آخوند 

خراسـانی هـروی ارزگانـی بـود کـه الان دارد یـک قـرن اسـت کـه که 

کفایـه نوشـته و صدسـال اسـت مـا را بـه دنبالـش می‌‎کشـد. اسـتاد 

دانـش افـزود مـن می‌خواهـم حتـی بـه سـخنان آیـت اللـه جـوادی 

آملـی اضافـه کنـم کـه تا چند صد سـال دیگر هـم نه تنها ایـن آخوند 

خراسـانی هـروی بلکـه فیـاض غزنـوی نیـز تـا چنـد صـد سـال دیگـر 

تمـام حـوزات علمیـه و مراکـز دینـی را به دنبـال خود خواهد کشـید 

و ایـن افتخـار و امتیـاز کمـی نیسـت.

بـر علـم و  بـا تکیـه  وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد کـه ملت‌هـا 

چهره‌هـای برجسـته علمی به قله‌ها می‌رسـند و آیت‌اللـه فیاض با تکیه 

بـر دانـش خـود، توانسـت ملـت و کشـورش را بـه قلـه افتخـار رسـاند.

محـور دوم: بحـران زیسـتی و اجتماعـی شـیعیان و هزاره‌ها در 

افغانستان

افغانسـتان،  کنونـی  وضعیـت  از  تأسـف  ابـراز  بـا  دانـش  اسـتاد 

خاطرنشـان کـرد کـه تمامـی مردم این کشـور، به‌ویـژه جامعه‌ی هـزاره و 

شـیعه، در تنگنـای شـدید اجتماعی، مذهبی و سیاسـی قـرار گرفته‌اند 

کـه بقـای معنـوی و وجـودی آنـان را بـا تهدیـدی جـدی مواجه سـاخته 

و  تبعیض‌آمیـز  سرکوبگرانـه،  سیاسـت‌های  بـه  اشـاره  بـا  وی  اسـت. 

برخوردهـای تکفیـری رژیـم طالبـان کـه در متـون و آثـار ایـن گـروه نیـز 

تصریـح شـده اسـت، وضعیـت امـروز ایـن جامعـه را بـا دوران حاکمیـت عبدالرحمن 

مقایسـه کـرد و بـر رسـالت وحدت‌آفریـن علام و روحانیـون در مواجهه با ایـن بحران 

نمود. تأکیـد 

وی در ادامـه بـه اقدامـات سیسـتماتیک علیـه اقلیت‌هـای مذهبـی از جمله لغو 

قوانیـن احـوال شـخصیه اهـل تشـیع، حـذف آنـان از بدنـه اداری کشـور، مصـادره و 

حکومتـی اعالم شـدن شـهرک‌های هـزاره و شیعه‌نشـین در ولایـات کابـل، غزنـی، 

مزارشریـف، هـرات، دایکنـدی و بامیـان، تعطیـل کردن رسـانه‌هایی نظیـر »راه فردا« 

و »تمـدن«، ترصف حـوزه‌ی »خاتم‌النبیین )ص(« و شـهرک »امید سـبز«، و همچنین 

فشـار مسـتمر بـر شهرک‌نشـینان »نوآباد غزنـی« و »جبرئیل هـرات« پرداخـت و آن‌ها 

را از جملـه شـواهد تشـدید فشـار بـر مردم صلح‌جـو و مدنی هزاره و شـیعه برشـمرد.

محور سوم: پیام به نسل نوظهور طلاب )نسل فقاهت و سیاست(

اسـتاد دانش در بخش پایانی سـخنان خود، خطاب به نسـل جدید طلاب، سـه 

توصیه کلیـدی را مطرح کرد:

تعالـی در اجتهـاد: وی تأکیـد کـرد هر طلبه‌ای که دروس سـطح عالی را پشـت .1	

سر گذاشـته و در مرحله‌ی درس خارج اسـت، باید دسـتیابی به قله‌ی اجتهاد را 

هـدف اصلـی خـود قرار دهد. وی هشـدار داد کـه قناعت به سـطوح پایین‌تر از 

اجتهـاد )بـا وجود امکانات نسـبی موجـود(، نه‌تنها خیانت به خویشنت و ملت، 

بلکـه از دسـت دادن فرصتـی اسـت که در گذشـته کمتر برای مردم مـا مهیا بود.

خلاقیـت و نواندیشـی در فقـه: وی خاطرنشـان کـرد کـه نسـل سـوم طالب باید .2	

نگاهـی خالق و انتقـادی بـه فقاهـت داشـته باشـند؛ چرا کـه روش‌های سـنتی 

اجتهاد دیگر پاسـخگوی چالش‌ها و انتظارات روز نیسـت. از این رو، بازنگری در 

روش‌هـای اجتهـاد بـرای حفـظ پویایـی فقـه، وظیفه‌ی اصلی نسـل جوان اسـت.

پیونـد فقاهـت و سیاسـت: اسـتاد دانـش توصیـه کـرد کـه نسـل جدیـد طلاب .3	

جـوان بایـد در عرصـه‌ی فقاهـت، راه فیـاض بـزرگ و در عرصـه‌ی سیاسـت، راه 

شـهید مـزاری بـزرگ را الگـوی خـود قـرار دهنـد. وی معتقـد اسـت پیمـودن 

هم‌زمـان این دو مسـیر )فقاهت پویا و سیاسـت عدالت‌خواهانـه(، ضرورت زمانه 

و عامـل بقای ملت اسـت و هر مسـیر دیگری، تنها به انحـراف و کج‌راهی منجر 

خواهد شـد.

ایـن مراسـم بـا رونمایـی از دو اثر جدید بنیاد اندیشـه، یعنی کتـاب »از فیوضات 

فیـاض« و فصلنامـه »عدالـت و امیـد« )ویـژه بازخوانـی اندیشـه ها و آثـار آیت‌اللـه 

العظمـی محمد اسـحاق فیاض( به پایان رسـید. همچنین تعـدادی از این آثار میان 

شرکت کننـدگان توزیـع گردیـد. در پایـان نیز، مراسـم بـا قرائت دعای پایانی توسـط 

آیت‌اللـه عارفـی خاتممه یافت.

گزارش مراسم بزرگداشت از مقام علمی

حضرت آیت‌الله العظمی محمـد اسحاق فیاض

مراسم بزرگداشت و تجلیل از مقام علمی والای حضرت آیت الله العظمی فیاض، به همراه رونمایی از آثار منتشرشده توسط »بنیاد اندیشه« در حوزه نوآوری های فقهی 
آن فقیه فرزانه، مورخ ۱۹ سنبله ۱۴۰۵ در شهر قم با حضور گسترده علما، نخبگان، دانشجویان و فرهیختگان و نمایندگان دفاتر مراجع تقلید آیت الله فاضل بهسودی، 

آیت الله موحدی نجفی و آیت الله العظمی فیاض ره برگزار شد.
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از همکارانـم در بنیـاد اندیشـه سـپاس که فرصت چنین نشسـت پربـاری را فراهم 

کرده‌انـد. کتـاب از فیوضـات فیـاض نوشـته اسـتاد دانـش را خوانـده‌ام و بعنـوان یـک 

خواننـده، قلـم و دانـش و از همـه مهـمتر اهتمام ایشـان بـه این موضوعات را تحسـین 

می کنـم. زمانـه‌ی مـا زمانه‌ای اسـت که فقه و فقاهت و جایگاه و اهمیت آن بشـدت زیر 

سـوال بـرده می شـود. دریـن شرایـط اهتمام یک سیاسـت گر و نویسـنده و اندیشـمند 

سیاسـی بـه موضوعـات فقهـی و شـکافتن نکات غامـض آن که حتی خیلـی از علمای 

شـاغل در حوزه هـای علمیـه بـه آنهـا نمی پردازنـد یـا خـارج از توان شـان اسـت جـای 

دارد. تحسین 

عدالت و امید

پیـش از آن کـه بـه اصـل موضـوع جلسـه بپـردازم، بـر خـود لازم می‌دانـم کـه 

توضیحاتـی را در خصـوص یکـی از تولیـدات بنیـاد اندیشـه ارایـه کنم. عدالـت و امید 

عنوان فصل نامه‌ای اسـت که تا کنون ۱۷ شماره به نشر رسـیده اسـت. در کابل بنیاد 

اندیشـه در حوزه های فکر و اندیشـه، سیاسـت و دیپلماسـی، ادبیات و هنر، فلسـفه و 

حکمـت فصل نامه هایـی را راه انداخـت تـا در کنـار نشر کتـاب از دانـش صاحبان قلم 

و اندیشـه در حوزه هـای مختلـف علوم انسـانی بصورت تخصصی و پژوهشـی اسـتفاده 

شـود و دیدگاه هـای آنـان در اختیـار جامعـه قـرار گیرد. همچنیـن در حوزه مسـایل روز 

و تحلیـل اتفاقـات و تحـولات روز مـره نشریـه سـیمای خـرد توسـط همکاران بنیـاد در 

بامیـان فعال شـد.

در ایـن میـان احسـاس می شـد کـه جـای یـک چیـز خالـی اسـت؛ نشریـه‌ای بـه 

منظـور زنـده نگـه داشتن یاد و نام شـخصیت هایی کـه بر علاوه سـایر خصوصیت های 

قابـل توجـه ماننـد علـم، هنر و داشتن آثـار، دو خصوصیـت ممتـاز را دارا باشـند: ۱( 

عدالت خواهـی و ۲( مشـعل‌داری امیـد در دوره هایـی کـه ظلمت و تاریکـی، بر آسمان 

زندگـی جامعه سـایه انداخته اسـت.

بعـد از نسـل کشـی مـردم ما توسـط عبدالرحمـن جامعه مـا سـال های طولانی در 

سـکوت مرگبـاری فـرو رفـت. نوعـی تاریکـی و ظلمـت بر فضـای جامعه خیمـه افکند. 

کـم کـم کسـانی پیدا شـدند؛ شـوخ و بازیگـوش که بـا دمیـدن نفس های گرم شـان به 

سـوتکی سـاخته شـده از خـاک گلـوی آزادی، خواب خفتـگان را آشـفته کردند و حتی 

شـده بـا افـروختن شـمعی، افق های ممکـن را در پیش چشـم جامعه ترسـیم نمودند.

مزاری و بلخی

بیشتریـن شماره هـای عدالت و امید به شـهید مزاری اختصاص یافتـه؛ او که تمام 

وجودش به عدالت خواهی تبدیل شـد و تمام هسـتی‌اش قربانی عدالت خواهی شـد. 

دو شماره هـم بـه تجلیـل از شـهید بلخـی پرداختـه اسـت. بلخـی عدالت خـواه مظلوم 

و آزادمـرد در بنـدی کـه پـس از رهایـی از زنـدان در جریـان سـفرش بـه نجـف در یـک 

سـخنرانی می گویـد »دریـن سـفر عـلما مـرا ملامت کردنـد که عمـرت را بـرای کارهای 

عبـث تلـف کـردی ورنـه حـالا یک مجتهد می شـدی! بلی من اسـتعداد مجتهد شـدن 

داشـتم امـا درد قومـم، درد مردمـم و مظلومیت آنهـا وادارم کرد تـا سرم را با فولاد جنگ 

بدهـم«. ایـن جملـه مشـهور که بعدها شـعار خیلی ها شـد، از بلخی اسـت.

بلخـی در ادامـه خاطـره‌ای نقل می کند: »روزی به سـمت چنداول، سـوار ملی بس 

شـدم. داخـل ملی بـس یک سـیاسر قوما با لباس هـای کهنه روی چوکی نشسـته بود. 

در ایسـتگاه بعدی دو سـیاسر دیگر که از قوما نبود سـوار شـدند. بسـیار با لباس های 

نـو و شـیک. جـا برای نشـستن نبود. مسـتقیم رفتنـد سراغ همان زن قومـا و گفتند تو 

برخیـز کـه ما بنشـینیم. زن قومـا گفت چرا من برخیزم؟ تـو هم کرایـه داده‌ای من هم. 

تـو چـادرت نـو اسـت و چادر من کهنـه. برای همین من بلند شـوم که تو بنشـینی؟«

بلخـی می گویـد ایـن صحنه و حـرف آن زن قوما به جانم آتـش زد او را دنبال کردم. 

وقتی می خواسـت داخل یک خانه گلی شـود صدا کردم. کمی پیسـه داشـتم دادم و 

گفتـم همشـیره ایـن را بگیـر چادر نـو بخر. بلخی اگر مرد شـد چادر همـه را نو می کند 

و اگـر نـو نتوانسـت کاری می کنـد که چـادر نو ها بـر سر شما کاکه گـی نتوانند. بلخی 

می گویـد ایـن دردهـا مـرا آرام نگذاشـت و از کرسـی درس و اسـتادی کشـاند تـا کنـج 

زنـدان. بلخـی از درون زنـدان پیـام عدالـت و آزادی داد و بـه نسـل عدالت خواه توصیه 

کرد که پاسـخ سـیل بنیان کن ظلم و اسـتبداد خون اسـت.

مشعل‌داران امید

شماره‌ای هـم بـه بصیـر احمـد دولت‌آبـادی، نویسـنده و روایت گـر عدالـت و آزادی 

اختصـاص یافتـه اسـت. یـک شماره بـه مرجـع فقید آیـت الله محقـق کابلـی و شماره 

جدیـد بـه مرجـع فقیـد دیگـر آیـت اللـه فیـاض و شماره بعـدی هـم بـه مرحـوم علامـه 

مدرس جاغوری اختصاص یافته اسـت. این‌ها مشـعل‌داران امیدند و شرح حال شـان 

بـه مـا می‌آمـوزد کـه چگونـه در سـختی ها بـا امیـد و داشتن هـدف می تـوان راه صعود 

بـه قله هـا را طـی کرد.

پیشـنهادم این اسـت کـه به چهره های دیگـر عدالت خواه و مشـعل‌دار امید، مانند 

ابراهیم خـان گاو سـوار هـم پرداخته شـود. به نظر من قیام گاوسـوار یکی از سرنوشـت 

سـاز تریـن قیام هـای عدالت خواهـی در سرزمیـن مـا اسـت. از مرحوم آیـت الله فاضل 

ورسـی و مرحـوم اسـتاد خلیـل پنجابـی بارها شـنیدم کـه هـر دو از زبان مرحـوم علامه 

مـدرس جاغـوری نقـل می کردنـد: مـن بعنـوان نماینده آیـت الله ابوالحسـن اصفهانی 

بـه افغانسـتان رفتـه بـودم. در همان زمـان قیـام گاو سـوار اتفـاق افتاد. از طـرف ظاهر 

شـاه تعـدادی از عـلمای هـزاره مامـور شـدند ابراهیـم خـان را وادار به گفتگـو کنند. ما 

رفتیـم با او در کوتل قوناق نشسـتیم. در شروع جلسـه مرحـوم آقای رییس یکولنگی با 

ذکـر چنـد حدیـث در مـورد حرمت قیـام در زمان غیبت امـام زمـان او را ملامت کرد که 

گمـراه و جهنمـی شـده‌ای. ابراهیم خـان در حالـی کـه سراپاگـوش بود و اشـک هایش 

می‌ریخـت، بـا ختـم صحبـت هـای آقـای رییـس گفـت: مـن نمیدانسـتم بـا ایـن کارم 

جهنمـی شـده‌ام و گـم‌راه. هـدف و مقصـدی بـرای قـدرت یـا غـارت و پـول‌دار شـدن 

نداشـتم. روزی سـوار اسـبم از جایـی بـه سـمت دیگـری می‌رفتـم. بیـن راه دیـدم دو 

عسـکر یـک زن را کـه بـالای سرش دیگلـی )ظـرف مخصوص( روغـن بود با چـوب زده 

زده همـراه خـود طـرف حکمرانـی می برنـد، پرسـیدم شما کِـِی هسـتید؟ و چـه گـپ 

اسـت؟ گفتنـد مـا مامـور حصـول حواله روغن شرکت هسـتیم. شـوهر ایـن زن از بابت 

حوالـه روغـن شرکـت قـرض‌دار اسـت و روغنـی کـه در دیگلـی جمـع کرده‌اند قـرض را 

پـوره نمی توانـد. خـودش هـم فـرار کرده اسـت. ما زنـش را بـا این روغـن می بریم پیش 

حاکـم هرچه او تصمیـم گرفت.

گاو سـوار می گویـد: ایـن وضعیت حـالم را دگرگون کرد و جهان برسرم خراب شـد. 

عسـکرها را خلـع سلاح کـردم و بـا قمچیـن لـد و کـوب کـردم. ایـن قضیـه باعـث شـد 

حکومـت سرم لشـکر بکشـد و من هم تسـلیم نشـدم و حکومـت شهرسـتان را گرفتم.

گاو سـوار ادامه داد: حالا من تسـلیم شما هسـتم مرا به حکومت تسـلیم می‌دهید 

یـا هـر جزایـی می‌دهیـد قبـول دارم و نمی خواهم گمـراه از دنیـا بروم امـا اگر جهنمی 

هـم شـده‌ام یـک شرط دارم: اگـر به حکومت تسـلیم می‌دهید ببرید به خود ظاهرشـاه 

تسـلیم دهیـد تـا قبـل از اعـدام، درد و ظلمی را کـه مردم می بینند بگویـم در غیر آن با 

شما نمی‌روم.

مرحـوم مـدرس در ادامـه روایـت خـود می گویـد: بیـن راه تـا کابـل هرجـا مـردم بـه 

تماشـای مـا جمـع می شـدند چون آوازه شـده بـود یک نفر بنـام ابراهیم شـورش کرده، 

سـوار یـک گاو اسـت از گـوش راسـت گاو می کشـد پـرواز می کنـد و از گـوش چپـش 

می کشـد به زمین می نشـیند و حکومت را ناتوان کرده اسـت. افسـانه های میان مردم 

سـبب شـهرت او به گاوسـوار شـد. در کابل چهل روز منتظر ملاقات ظاهرشـاه ماندیم 

روزی کـه مـا را بـه ارگ بردنـد وقـت ورود شـاه بـه تـالار همـه بـه پـا ایسـتادند و به شـاه 

سلام کردنـد جـز گاوسـوار. ظاهر شـاه پرسـید چرا شـورش کردی؟ ابراهیـم گفت ظلم 

بـود. ظاهرشـاه گفـت اگـر آب جوی گِلِ آلود باشـد آدم تشـنه مـی‌رود از سرچشـمه آب 

بنوشـد نه اینکه جوی را خراب کند. ابراهیم گفت من دیدم آب از سرچشـمه گِلِ آلود 

اسـت. پـس از بحـث و جدل هـای ایـن چنینـی ابراهیـم خـان از ظاهرشـاه می خواهد 

حوالـه روغـن شرکـت را از سر مـردم هـزاره پـس کند والا مثـل او مردمان بسـیاری قیام 

خواهنـد کـرد و ایـن گونـه بود کـه آن حوالـه‌ی ظالمانه لغو شـد.

جایگاه مرجعیت

مرجعیـت بعنـوان مهمترین نهاد مذهبی شـیعه چه جایگاهـی دارد؟ به آن چگونه 

نـگاه کنیـم؟ مقـدس و دسـت نیافتنـی و صرفـا خـدا دادی؟ انسـانی و قابـل نقـد و 

منعطـف؟ مـورد نیـاز و ضرورت یـا نـه تکـرار غیـر ضروری؟ بـه نظـر مـن نـگاه بـه مقـام 

مرجعیـت بعنـوان امـر خـدادادی و مقـدس یـک آسـیب اسـت. انگیزه ها را می کشـد و 

تلاش هـا را عقیـم می کنـد. همانگونـه نگاهـی کـه آن را امـری غیـر ضروری می‌دانـد، 

ویرانگـر اسـت؛ چـرا کـه فقـه و اجتهـاد اگـر چـه در گذشـته و بازخوانـی میـراث آنـان 

ریشـه دارد امـا فرصـت رسـیدگی به نیازهـا و طرح مقتضیات امـروز و اکنون مـا در این 

بازخوانـی وجـود دارد.

در یـک تقسـیم بندی دیدگاه هـا در مـورد جایـگاه مرجعیـت را می شـود اینطـور 

ترسـیم کـرد:

۱. مدل هرمی:

یک مدل اقتباسـی، ژورنالیسـتی و تلفیقی بسـیار شـایع اسـت. ریشه مفهومی آن 

ترکیب نامتقارنی اسـت از:

الف: هرم داده تا حکمت در تئوری سیستم ها و مدیریت دانش.

ب: نظریه طبقات فکری آنتونیو گرامشـی، روشـنفکران سـنتی و ارگانیک در برابر 

مصرف کنندگان فرهنگ.

ج: مدل های اشاعه نوآوری اِوِِِرِتِ راجرز یا هرم های طبقه بندی نخبگان پارتو.

ایـن مـدل، هرمـی را ترسـیم می کنـد کـه چهـار لایـه دارد: لایـه زیریـن را اجـتماع 

تشـکیل می‌دهـد و در نـوک هـرم کـس یـا کسـانی قـرار می گیرنـد کـه فکـر و اندیشـه 

خلـق می کننـد. لایـه پایین تـر از راس هـرم، آدم‌هـای خردمندی‌انـد کـه براسـاس فکر 

تولیـد شـده و داده هـا، استراتـژی می سـازند و در لایـه پایین تر گروهی از سـمپات ها و 

پروپاگندا هسـتند که کارشـان توصیف پالیسـی و استراتژی برگرفته از اندیشـه و فکر 

گـروه اول اسـت و در نهایـت لایه چهـارم مصرف کننده اسـت و توصیف های پروپاگندا 

را مـی بلعد.

ایـن دسـته بندی در فضاهـای تحلیلـی، سـخنرانی های بومـی و مقـالات انتقادی 

حـوزه مدیریـت فرهنگی/سیاسـی بارهـا بـا تغییراتی بازتولید شـده اسـت. سـاختار آن 

کپیبـرداری اسـت از زنجیـره تولیـد تـا مصرف فکر:

تولید ایده: فیلسوف، متفکر یا فقیه؛ 

تحلیل و استراتژی: مدیر خردمند، استراتژیست؛

ترویج، پروپاگاندا و توجیه: توصیف گر، مبلغ، مداح.

مخاطب عام/توده منفعل: خورنده پروپاگندا.

گرامشـی سـازوکاری شـبیه بـه لایه هـای ۱ تـا ۳ را در تثبیـت »هژمونـی« تبییـن 

جوادی ور  محمدسر سخنرانی 

علمی مقام  از  رگداشت  بز مراسم  در 

فیاض العظمی  آیت الله  حضرت 

مرجعیت بعنوان مهمترین نهاد مذهبی شیعه چه جایگاهی دارد؟ به آن 
چگونه نگاه کنیم؟ مقدس و دست نیافتنی و صرفا خدا دادی؟ انسانی و قابل 
نقد و منعطف؟ مورد نیاز و ضرورت یا نه تکرار غیر ضروری؟ به نظر من نگاه 
به مقام مرجعیت بعنوان امر خدادادی و مقدس یک آسیب است. انگیزه ها 
را می کشد و تلاش ها را عقیم می کند. همانگونه نگاهی که آن را امری غیر 
ضروری می‌داند، ویرانگر است؛ چرا که فقه و اجتهاد اگر چه در گذشته و 
بازخوانی میراث آنان ریشه دارد اما فرصت رسیدگی به نیازها و طرح مقتضیات 
امروز و اکنون ما در این بازخوانی وجود دارد.

ادامه در صفحه بعد
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می کنـد. لایـه سـوم همان دسـتگاه ایدئولوژیـک و توجیه گـر وضـع موجـود اسـت کـه 

گفـتمان طبقـه حاکـم را تبدیل به عقل سـلیم می کند و لایـه چهارم توده‌ای اسـت که 

هژمونـی بـر آنـان اعمال می شـود.

۲. مدل از پایین به بالا: 

مدافعـان ایـن مـدل، بر طرح یا مدل طبقاتی نخسـتین نقدهایـی را وارد می‌دانند 

کـه مهم تریـن آن ها را می تـوان در موارد ذیل برشـمرد:

• خطی فرض کردن فرآیند آگاهی 

ایـن مـدل فـرض می کنـد ایده در خلأ توسـط طبقه ۱ تولید می شـود، طبقـه ۲ آن 

را بـه فرمـول تبدیـل می کنـد، طبقـه ۳ آن را جار می‌زنـد و طبقه ۴ می بلعـد! این توهم 

محـض اسـت. ایده هـا در واکنـش بـه بحران‌هـای مـادی، اقتصـادی و تعارضات طبقه 

۴ شـکل می گیرند.

• نادیده گرفتن »منافع نهادی« و فساد ساختاری:

ایـن تقسـیم بندی بوی رمانتیسیسـم فکـری می‌دهـد؛ گویی تولیدکننده اندیشـه 

یـک فیلسـوف پاک نهـاد اسـت و استراتژیسـت یک مدیـر خردمند! واقعیت این اسـت 

کـه در سـاختارهای متصلـب و نهادی شـده، تولیدکننـده ایـده، خـود جیره خـوار و 

محصـول نظام مالی و سیاسـی مسـلط اسـت. ایده هـا اغلب توجیهِِ عقلـی منافع نهاد 

قدرت‌انـد، نـه کشـف حقیقت.

• تقلیل طبقه ۳ به »مداح«:

تعبیـر »مـداح« نشـان‌دهنده اصطـکاک سیاسـی و خشـم از ماشـین پروپاگانـدا 

اسـت. تقلیـل لایـه توزیـع، روایت سـازی و مشروعیت بخشـی بـه »مداحـی«، باعـث 

دسـت کم گـرفتن خطرنـاک سـازوکار بازتولیـد قـدرت می شـود. ایـن لایـه، مهندسـان 

افکار عمومی، نهادهای رسـانه‌ای، منابر و شـبکه های بازتولید هویت جمعی هسـتند، 

نـه صرفـاًً چنـد متملق سـطحی.

• انفعالی مطلق فرض کردن جامعه:

طبقـه ۴ در ایـن دسـته بندی »صرفـاًً خبر شـنونده« تلقـی شـده اسـت؛ رویکـردی 

قـرن نوزدهمـی که تـوده را ماده‌ای بی شـکل برای قالب‌ریزی می‌داند. جامعه شناسـی 

مـدرن نشـان داده کـه توده هـا از طریـق مقاومـت منفـی، تحریـف پیـام، سـاخت ضـد 

روایـت و شـکل‌دهی بـه اقتصـاد سیاسـی، اتفاقـاًً تعیین کننـده دوام یـا زوال طبقات ۱ 

تا ۳ هسـتند.

بـا توجـه به این انتقادات اسـت که مدل از پایین به بالا مطرح می شـود. مطابق این 

دیـدگاه، لایـه چهـارم یـا همان تـوده و احوالات شـان در تولید فکر و ایده نقش اساسـی 

دارنـد و فکر تولید شـده بایسـتی انعکاس دردهـا، نیازها، تمایلات، مطالبات، خموشـی 

یـا خـروش جامعه باشـد و متفکر یا حکیم پاک نفس، آیینه‌ای اسـت که صـورت اجتماع 

را منعکـس می کنـد. بنابرایـن اگر بنا باشـد طرحی هندسـی برای این فرآیند پیشـنهاد 

شـود، بـه جـای طرح هرمی بایسـتی بیشتر بر الگویـی دایـروی تمرکز کرد.

فقها کدام یک‌اند؟

فقهـا از آنجایـی کـه ازخود ایده‌ای ندارند بلکه نص رسـیده از جانـب خدا را تبدیل 

بـه حکـم کـرده بصـورت فتوا صـادر می کننـد در واقـع همان استراتژیسـت هایی‌اند که 

در نظریـه اول، مدیـران خردمند تعریف شـده‌اند.

خداونـد در راس هـرم اسـت، بـا اغماض می‌تـوان گفـت پیامبرگاهـی جـای خـدا 

می نشـیند چـون به تصدیق خـود خدا: »لاینطق عـن الهوی. ان هـو الا وحی یوحی«. 

حکـم خداونـد نیـز، عـاری از نقـص و کاسـتی اسـت، تنزیهی کـه بیش از آن که ریشـه 

در سـلطه و هژمون داشـته باشـد، ناشـی از علم، حکمت و آگاهی ذات باری تعالی به 

نیازهـا، دردهـا و مطالبات مردم اسـت.

دریـن صـورت نمی تـوان گفـت فلان فقیه نو اندیش اسـت یا نیسـت. فقیـه از خود 

ایـده‌ای نـدارد. او بیـشتر استراتژیسـت اسـت تـا ایدئولـوگ. آری، می تـوان گفـت کـه 

فقیهـی کـه بـا نیازهای جامعـه آشـنایی بیـشتری دارد، از ابزارهـای تـازه و خلاقانه‌تری 

استراتژی هـای  و  داشـته  خداونـد  ایـده‌ی  از  عمیق تـری  درک  و  می کنـد  اسـتفاده 

پیشـنهادی او کارآمـدی بیـشتری در عملیاتـی کـردن دیـن دارد.

از جانـب دیگـر فقهـا نمی تواننـد مطلقـا تدوین گـر مطالبـات توده هـا باشـند. آنها 

مفتیان تقاضاهای مردم نیسـتند. فقها، اسـتخراج کنندگان حکم الاهی‌اند و نه صرفا 

بـرآورده کننـدگان خواسـته ها و مطالبـات مـردم. بـر این اسـاس طیفـی را می تـوان در 

ایـن جـا ترسـیم کـرد که هر یک از دو آسـتانه‌ی نهایـی آن، نمودی از افـراط و یا تفریط 

اسـت. در یـک سـو، می تـوان بی‌اعتنا به خواسـت و مشـیت الاهی و آن چـه از منابع و 

متـون دینـی ناشـی می شـود، صرفا خواسـت و مطالبه‌ی تـوده‌ را مد نظر قـرار داد و در 

سـوی دیگـر، می تـوان بریـده و تجرید شـده‌ی از جامعـه و واقعیت هـای آن، در متون و 

منابـع دینـی غـرق شـد. تاریخ ما شـاهد فقهایی بـوده که به صورت نسـبی، هـر کدام 

به یکی از دو سر این طیف تمایل داشـته‌اند. گاه فقهایی برخاسـته‌اند که بدون توجه 

بـه نیـاز جامعـه و یا بـدون درکـی از آن، تو گویی در نوعی خلا، به تفسـیر، اسـتنباط و 

یـا کشـف حکم خداوند پرداخته، مصدر فتاوای خشـک و متصلبانـه بوده‌اند؛ آن چنان 

کـه گاه نیـز فقهایـی ظهـور کرده‌انـد که پیـروی از مردم و رعایـت حال عامه بـرای آن ها 

رجحان و اولویت داشـته اسـت.

۳- دیدگاه سوم:

در میانـه‌ی آن افـراط و ایـن تفریـط، آن خدا ترسـی مردم سـتیز یا ایـن مردم مداری 

خداگریـز، رویکـرد سـومی هم همواره وجود داشـته اسـت؛ دیدگاه میانـه‌ای که فقیه را 

نـه در راس هـرم می نشـاند و از جامعـه و مـردم وی را منعـزل می کنـد و نـه مطالبـات و 

نیازهـای مـردم را نقطـه‌ی شروع ایدهپـردازی یـا فقاهت معرفـی می‌کند.

در جنبـش روشـنفکری دینـی گرایـش غالـب به سـمت دیدگاه دوم اسـت حـال آن 

کـه دیـن فقـط انعکاس حرف توده ها نیسـت. دیـن را فقط به مطالبـات مردم گـره زدن، 

انحرافـات ویرانگـری را در پـی داشـته همانطـور کـه وابسـته بـودن مطلـق به نـص اولیه 

بـدون ملاحظـه نیـاز امروزی بشر، وحشـت محـض را بر پیروان دین تحمیل کرده اسـت.

مرجعیـت جایگاهـی میـان خدا و مردم اسـت؛ خدا خالـق و رازق و خیرخـواه مردم 

و هدایـت کننـده آنـان بسـوی سـعادت اسـت. ایـن سـعادت در حفـظ تعـادل میـان 

خواسـته ها و نیازهـای بشر و اندیشـه خیرخواهانـه خـدا تامیـن می شـود.

مرجـع و فقیـه و مفتـی باید برای برقراری این تعـادل، ابزارهای علمی و دانش های 

مـورد نیـاز بـرای فهم کلام خدا و کشـف نیاز و درک مطالبات معقول و انسـانی توده ها 

را همزمان داشـته باشـد. ابزار رایج فهم کلام خدا به تنهایی کافی نیسـت و از مجتهد 

و فقیـه یـک مفتـی خشـک و متصلـب می سـازد. درک زمانـه و زمینه هـای حکـم و فتوا 

سـخت لازم و کارسـاز اسـت. همانگونـه که فقـط درد مـردم را دانـستن و مطالبات آنها 

را شـنیدن و فضـای عمومـی جامعـه را دیـدن و فقـط مطابـق آن حکم صادر کـردن آن 

هم از آدرس خدا بدون درک درسـت از کلام خدا گمراهی اسـت و گاهی این شـیوه از 

تفسـیر دیـن آمیختـه می شـود با هواهـای نفس و ای بسـا مطالبات غیـر دینی و حتی 

غیر انسـانی مانند قدرت، ثروت، سـلطه قومی، گروهی و شـخصی دینی تفسـیر شـده 

از آدرس خـدا، خلـق خـدا بـه زنجیـر بیـداد اسـیر و بـر دار اسـتبداد بـالا و با تیغ سـتم 

بنـام خدا گردن زده شـوند.

مرجعیت بومی

جایـگاه مرجعیـت در فرضیـه مـا جایگاهـی بیـن خـدا و خلـق اسـت. نـه مرجع در 

جـای خـدا نشسـته اسـت در آن قلـه هـرم و نه تمام اندیشـه‌اش پیـرو میل تـوده و عوام 

اسـت. درین فرضیه مرجع با زمانه آشـنا اسـت و برای پیچیدگی های مسـایل زمان راه 

حـل جسـتجو می کنـد اما نـه راه حلی که همرنگی بـا زمانه، یگانه معیـار تعیین کننده 

در آن باشـد، بلکـه در پیوند به ایده های خدایی و سـنت های باقی مانـده از زمان ابلاغ 

احـکام خدا توسـط پیامبر.

از طرفـی، مرجـع عـاری از تعلق نیسـت. موجودی فاقـد زمینه و زمانه و بریـده‌ی از 

آن هـا نیسـت. او نیـز تعلق بـه جایی دارد؛ جایی که مولد او و محل زیسـت بسـتگانش 

اسـت یـا محـل رشـد و تکاملـش هسـت و یـا محـل صدور فتـوا و نظـرش و یا هر سـه ی 

ایـن مـوارد. زمینه هـای صـدور فتـوا در کنـار زمانـه آن، همـراه بـا نصـوص و سـنت های 

کهـن، سـازنده کلیـت دیـدگاه او اسـت. مقصـود از مرجعیـت بومی نیز همین اسـت و 

چیـزی غیـر از ایـن نیسـت. مرجعیت بومـی از بداهتی منطقـی برخوردار اسـت. هیچ 

بدعتـی و شـگفتی خاصـی در ایـن ایـده نهفته نیسـت. تکیه بـر نصوص و سـنت های 

کهـن فقاهـت، تنهـا یـک رکـن از اسـتنباط حکم اسـت. رکـن دیگـر، زمینـه و زمانه ی 

مجتهـد اسـت؛ زمینـه و زمانـه‌ای کـه هیچ فقیـه و مجتهدی نـه می توانـد خـود را از آن 

بپیرایـد، و  نـه بایسـته اسـت که بـه آن ها بی‌اعتنا باشـد.

تقریبا همه پذیرفته‌اند که زمان و مکان در اجتهاد تاثیر گزار اسـت؛ گذشـت زمان 

تغییـر فرهنگ هـا، سـنت ها و تمدنهـا را بـه همـراه دارد و دریـن تغییرهـا و دگرگونی ها 

بسـیاری از موضوعـات تغییـر می کننـد. مثلا در صد سـال قبـل پیراهن مردانـه و زنانه 

بسـیار متفـاوت بـوده امـا امـروز بلیـز مـشترک بیـن مـرد و زن بسـیار اسـت یـا شـلوار 

مـشترک یـا کفـش مشترک یا کاپشـن مشترک. همینطور میان رسـوم مردمان سـاکن 

در سرزمین هـای مختلـف در مـورد لبـاس مـرد و زن تفـاوت اسـت. در جایـی لبـاس 

مـشترک هسـت و درجایـی نـه. صدسـال پیـش پوشـیدن پیراهـن یـا شـلوار یـا کفش 

هـر یـک از زن و مـرد بـه جـای دیگـری از بـاب مـرد نمایـی زن و یـا برعکس حـرام بود. 

امـروز امـا اصـل موضـوع تغییر کـرده و همینطـور در مورد وجـود یا عدم وجـود موضوع 

در مناطـق مختلـف، صـدور حکـم متحدالمآل بـرای مردمـان تمام دنیا تحکم اسـت و 

موجـب عسر و حـرج.

امکانـات و ابزارهـای کار بـرای رفـع نیازهـای زندگـی بـه مـرور اعصـار تغییـر کـرده 

اسـت. یـک مجتهـد طبعـا به تناسـب این تغییـرات حکـم می‌دهد. عیـن همین تغییر 

و تفـاوت در مناطـق مختلـف زمیـن هـم هسـت. در یـک نقطـه از زمیـن کار با ماشـین 

آلات مـدرن و راحـت اسـت و در نقطـه دیگر هنوز با ریختن عرق و آبله دسـت، قوتی به 

دسـت می‌آورنـد. یکجـا مردمانش در راحتی و آسـودگی، نعمـت فراوان به کـف دارند و 

نقطـه دیگـر لقمـه‌ای آلوده در خون دسـت و عـرق جبین.

ملاک حکـم نیـز از دیگـر متغیرهایـی اسـت کـه باعـث می شـود در وضعیت هـای 

مختلـف، نتیجـه یکسـان نباشـد. مـثلا در قصر روزه رمضـان، آیـا عنـوان سـفر موضـوع 

حکـم اسـت یـا سـختی سـفر یا طی مسـافت یـا هرسـه و حتی چیزهـای دیگـری؟ همه 

ایـن ملاک هـا هم در گذشـت زمـان و پدید آمدن امکانات متنـوع و در مناطق مختلف و 

تفاوت دسترسـی آدم ها به امکانات، در نوعیت حکم تغییر می‌آورد. این تغییر در نوعیت 

حکـم بـه معنـای تحلیـل حرام یـا تحریـم حلال نیسـت. حلال و حـرام هر یـک بر جای 

خـود تـا روز قیامـت اسـتوار و باقـی هسـتند. آن چـه تغییر می کنـد، ملاک حکم اسـت.

اینجـا اسـت که بومـی بودن مرجع یک امتیاز اسـت تـا شرایط، نیازهـا، ملاک ها و 

فرهنگ بوم زیسـت را بهتر درک و حس کند. همانگونه که اعلمیت یک امتیاز اسـت، 

آشـنایی با محیط و فرهنگ ها و نیازها و ضرورت ها، خود جزء مهمی از اعلمیت اسـت. 

اعلمیـت تنها تسـلط بیشتر بـر اصول فقه یا بعضی دیگر از مقدمات اجتهاد نیسـت.

می گوینـد کسـی در روز رمضـان چپـر می کـرد. پیشـین روز در حـال راه رفتن از 

پشـت چپـر تکـه نانـی هـم در دسـت داشـت و می خـورد. رهگـذری اعتراض کـرد کـه 

چـرا روزه‌ات را می خـوری؟ گفـت: من مسـافرم. گفت: پیش خانه‌ات مسـافری؟ گفت: 

از اول صبـح تـا حـالا بـی وقفـه مـن دور ایـن خرمن چرخیـده‌ام، این مسـیر دایـره‌وار را 

دراز کـن بـه کجـا می‌رسـد؟ مطابـق روایتـی دیگـر، کارگـران وقـت روزه در تمموز گرم و 

زیـر پشـتاره در حـال ریـزش عـرق مثل قطرات بـاران با همدیگـر می گفته‌انـد: اگر یک 

مجتهـد را بیاورنـد اینجـا کـه روزی چنـد بـار از کوه هـای بلنـد به آبـادی پشـتاره بیاورد 

حـتما فتـوا می‌دهـد در وقت پشـتاره روزه واجب نیسـت. اگر چه چنیـن قصه هایی گاه 

بـه صرف فکاهـه و طنـز فروکاسـته می شـوند، اما واقعیت این اسـت کـه در دل هر یک 

از چنیـن قصه هایـی، چالش هایـی نهفتـه اسـت که پیـش روی فقیـه وجـود دارد و وی 

بایسـتی در مسـیر اسـتنباط بدان ها توجه داشـته باشـد.

مثـل ایـن مـوارد در مسـایل اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی، جنـگ، 

صلـح، حکومـت و... تفـاوت بیـن یـک کشـور با کشـور دیگر بسـیار زیاد اسـت و این 

بایـد موضوعـات را  را برجسـته تر می کنـد. مرجـع  بومـی  مـوارد ضرورت مرجعیـت 

بشناسـد، نیازهـا و دردهـای جامعـه را حس کند تا تشـخیص صایبـی از حکم شرعی 

باشد. داشـته 

مرجعیـت به شـکل »هرمـی و متمرکز« فعلی، محصول تحولات نهادی در دو سـده 

اخیـر اسـت و نـه یک سـنت تغییرناپذیر از صـدر اسلام. مفهوم »مرجعیـت عام« )تقلید 

از یـک مجتهـد واحـد در سـطح جهـان تشـیع( پدیـده‌ای نوظهـور اسـت که از اواسـط 

ادامه در صفحه بعد

ادامه از صفحه قبل


